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تادر (م (ضبمهی 


۱ اسان جنایت واحتمال 


۱ 


اسان » حنادت و احتمال 


جایضا نه‌ی فاروس ایرات - تهر ات دی‌ماء ۱۳۵۰ 


حق چاپ محفوظ است 


اننان » جنایت و احتمال 


اذا زثزر لت الارض زلزاثها 
و اخرجت الارض اتقائها 
و قال الانان مالها 
بوبتذ تعدث اخبار ها 


چون زمیی ب لرزش خویش للرزد 
وزمین» گر انی‌های خو اش ببردن ر یزد 
واشان بو ید که « چه شله است 1 ۽ 
آترواز » ژهین |خباز‌خو يش بگو ید ... 


وق رآن ‏ سوره‌ی ز لژ له » 


این کتاب کوچكت راء من. به‌یازی 
گروهی ازدوستان و آشدایاتم توشتهدام, 
وسپاسگن‌اد همه‌ی ایشانم» نعست: 
دوستم آمیی مرعشی که ددبسیاری از 
او قات: یادیگی هرن نود . 
دفاع فرشی ادمتهم ۳ بر عهده گر فتند؛ 
وزما تی تپز کوشش‌خوددا به فصدمحکوم 
کرد متهم به کار فر دفلا ومن: دز مد 
حال ؛ ازراهمایی‌های ایشان سود 
-چسته ۴۱. 

و نیز همه‌ی کسائی که به‌پر‌سش‌های 
هن دد باده‌ی این جنایت. مادقت و 
حوصله پاسخ گفتند.وس انجام» همسرع» 
که مذل ميشه از مشاورمق با او 
بر خوزذاد بودهام . 


ار درسفر بودم - در دهی دور ازشهر . 
اگر عصر ساده‌ی آن‌روز- بیست‌وسوم شهریورماه هزار وسیصد 
وچهل و هفت - من و همسرم برای حرید رفته بودیم ؛ يا به‌دیدار بك 
پزشك » يا به‌پالن يك بیمار ... ]4 ۲ 


اگر آنروز » و فقط همان روز تلفنی به‌شماره‌ی ۶۲۴۹۲۲ کار 
نمی کرد :2 

این کتاب هم نوشته نمی‌شد . 

می نحو اهم بگویم : « بدون شك نوشته نمی‌شد. » اما می بینم که 
جای شك › بەدلائل بسیار » باقی‌ست . 

ما همیشه » درمرز انجام دادن و انجام ندادنیم . و هر گر در این 
مرل لیستیم . 

¥ 

ساعت تزديك پنج است که تلفن زنک می‌زند . زنم گوشی را 
برمی‌دارد ومی گوید : < بله » هست. » ومرا صدا می کند . 

صدا می گوید : ما می‌تحواهيم امشب برویم منزل ابراهیم . 
می آیی؟ 

( کافی‌ست بگویم : حوصله‌اش را ندارم ) اما جواب می‌دهم : 
می آیم . 

و آشنایی با ماجرا ازهمین‌جاآغاز می‌شود . 


شب . 
گردهم نشسته‌ییم وزمین را به آسمان می‌دوزیم . 
من؛ بی‌خیال و به‌عادت » روزنامه‌یی را ورق می‌زنم : « تتزل 
بهای پنبه ج »« كمك بعزلز له زد گان خر اسان»» «کمكت بهز لز له زد گان» ؛ 
]٩۰[‏ و مك کارتی و انتخابات امریکا » ؛ < قلب : سلطان بدن » ؛ « كمك به 


ز ازله زد گان منطقه‌ی خراسان » : «اظهار تأسف» » « کشت يك قربه‌ی 
تازه که باعاك بکسان شده‌است » . وبعد » صفحه‌ی حوادث : «کشف 
سه کیلو تریاك قاچاق » ۰ « دستگیری سازنده‌ی سرم نقلبی » >« زنی 
از عان‌ی شوهر خود گریخت » : « جسد مردی ناشناس در تبه های 
قیطربه 4 ؛ « دو تصادف منجر به مر . . . حو دکشی » گمشده » 
تصادف ؛ قاچاق ... و خبر کوتاهی زیر عنو ان «عدالت ؛ همه‌جا هست»» 
بی‌رنگتر ین‌شوخی روز کار ما - زیر این‌عنوان » جمله‌یی‌ست باحروف 
کوچکتر : « قاتل ی که می‌حواست برای پنهان کردن جنایتش. از ز لزله 
استفاده کند به‌چنکگ عدالت افتاد .» 

زلز له» جنایت؛ و جنگگ عدالت . 

حرا «جنحت» ؟ 

مکّر عدالت یوزپلدگ است که به حریف درمانده‌ی زمن 
حور ده‌اش جنگ و دندان نشان می‌دهد ؟ جرا عدالت » مثل مخمل > 
نرم نیست؟ مثل‌نگاه عابر بی کینه » مثل‌سلام‌عاشق . وهميشه موجودی 
حشن و تندخحوبه‌نظرمی آیدء ياك غول» پايك گربه - نه‌باپوست گر به‌بی! 
عدالت مثل رفاقت نیست . عدالت همیشه بر ستم تکیه می کند + ودر 
کنار ستم» زندگی. تنها زمانی که جنایتی اتفاق می‌افتد یا علافی پیش 
می آید ؛ عدالت فرصت خودنمایی را به‌چنگ می آورد . عدالت» مثل 
پاسبان است - پاسبان گشت ‏ تنها خلافکاران وجود پاسبان را اثبات 
می‌کنند . و تازه » حلاف از کدام ورد گاه ؟ دنیای حوب دنبایی‌ست 
که در آن عدالت ونگهبان و جود نداشته باشد . 

اما این ز لزله‌ی دردبار ... چقدر شبیه بمبی‌ست که در هیروشیما 
و ناکازاکی منفجرشد - سالها پیش . درست همانطور: حشن »کور › 


۲۱٩[ 


۹۳1 


بنیانکن بیرحم. تفأوت‌میان ايندو ؛ فقط عامل آفر بننده‌ی فاجعه است: 
«طبیعت» و «امریک) . 
وجات ی کوچکی از جانی کییر- طبیمت به‌عتوان بك رگ بر اد 
استفاده کرده است . انگار که گیامی را از دامن‌دشتی کنده» جوشانده و 
به‌تعورد بیماری داده است . 
تو جکو نه يك یاه بیابانی را ازيك «تکان خوردن زمين» تفکيك 
می کنی آ 
چیزی‌هس ت کهمر | به‌ و اندن‌خبر می‌خواند؛ گرچه به‌ساد گی‌باور 
دارم که هیچ‌چیز با اهمیتی در آن نخواهم یافت . جنایت » جنایت » 
جنابت ... مثل وعده‌های غدا ؛ مثل سیار » مثل هرجیز مکرز . 
« سید باباخان سا کن فریه‌یلاجورد؛ که مدتهابود می‌خواست 
زنش را طلاق بدهد و دوبار هم بداد گاه خانواده مسراجعه 
کرده بود و پاسخ رد شنیده بود » از وافععی زلزله‌ی چند 
روز پیش‌خراسان استفاده می کند ودر همان هنگام» زن ود 
را با تبر به‌قتل می‌رساند. سیدباباعان پس از کشتن همسرش» 
جسد او را پای دیوار بر پا مانده‌یی می کشد و دیوار را بر 
سر او عراب هی کند . پزشکی که دراین قریه به‌بیرون کشیدن 
احساد از زبر خاك نظارت داشته ۰ هنکام ی که ابن زد را 
بیرون م ی کشند متو جه می‌شود که زن ؛ نه‌براثر زلزله » بلکه 
به‌ءلت ضربه‌ی مغزی کشته شده است. بلافاصله فر ار تعقیب 
سیدبایاعان صادر و مرد جنایتکار دربیرجند دستگیر می‌شود. 
سیدباباعان هم کنون در زندان‌شهربانی بیر جنداست و قضیه 


تخت تعیب . 


شایم است که سیدبابانعان عاشق زنی در قریه‌ی مجاور بوده 
ومحرك او دراین جنایت وحشتناك نیز همین. 
قاتل‌صاحب فرزندی نبوده ونه‌سال از ازدواج او بازن عقتو له 
می گذشته ۳ 
این» جنایتی مثل نمام جنایتها نیست . 
سیدباباعان : اگر «بعر استی» کسی را کشته‌باشد - چراکه هنوز 
چرم» مسلم نیست - يك آدم کش استثنابی‌ست . نه‌فقط يك آرم کش > 
بك انسان استثنایی‌ست. اما اکر کسی را نکشته باشد چطور ؟ فکر 
می کنید همچوچیزی ممکن است ؟ 
اگر شما وکیل بسیار زبردستی باشید دفاع از سید پاباعان را 
برههده می گیربد ؟ اکر اوبگوید وفریاد بزند که زنش‌را کشته است : 
با تبر کشته است» ودیواری را بر اوفرو ربخته» بازهم حاضرید اثبات 
کنید که اوهبچکس را نکشته است؟ 
حکم داد گاه : « ... وباتوجه به‌جمیح دلایل » سیدبابانعان تبره 
می‌شود .» 
دراین لحظه. حو اه‌نانعواه؛ به‌جانب‌طر ح داستان کشده می‌شو مء 
گرچه می‌دانم که این کشش؛ کم وببش» غیرانسانی‌ست» زیرا که دراین 
ماجر! بەر استی کسی کشته‌شده‌است (با ابنطور گمان می‌رود) ودیگری» 
در جدکت بوزپلنکگث عداات‌است . ويك طتاب حلقه شده » حواب اورا 
می‌بیند . اما گریز ازاین‌طر ح» ممکن نیست. این» طنابی‌ست حلقه شده 
که کاوی مرا می‌فشارد. 
وحتی» بیش از این ؛ من و کالت سید باباخان را هم » به‌هرحال 
قبول می کنم. 


البته ار حود او بیذبرد . 


بر دسی های نحستین 


مردی همسرش را دوست ند‌اشته است. (اين مهم یست. دوست 
نداشتن» امری‌ست مجاز ۰ ) 

مردی برای جدا شدن از همسرش ؛ در مدت سه ماه » دوبار 
به‌داد گاه تعانواده مراجعه کرده است. ( این هم مهم نیست. ما هر روز 
می‌توانبم صف بلندی از زنان و مردانی‌را که حواهان جدایی هستند در 
داد گاه‌های خحانو اده ببینیم . ( 

زمین لرزهبی منطقه‌ی و سیعی از خر اسانرا باخحاك بکسان کرده‌است 
وقتل عامی حوفناك . ( مهم است » اما ظاهرآ نسبت به‌حادئنه‌ی مورد 
توجه ما حالتی فرعی دارد ۰) 

تا این لحظه آمارنشان می‌دهد که تعداد کشته شدگان ززله‌ی 
خحراسان درحدود بیست هزارنفر بوده‌است. (منحرف می‌شویم. زلزله 
و نتایج دردناك آن › به‌تلاهی رابطه‌ی جندانی باطر ح داستان ندارد -) 

سیدبایاحان؛ زن دیکری را درقریه‌ی‌مجاور دوست داشته است. 
(مسلماً این نکته» بسیار با اهمیت است؛ امابه‌هیچ وجه تازه نیست . 
بسیاری از داستان‌های صاشعانه‌ی جنالی براساس همین مسال طر حریزی 
شده . ازطرف دیگر؛ وجود این زد » دفا ع از سید باباعان متهم بەقتل 

م دا مشکل می کند. ) 


سیدباباعان در اندیشه‌ی کشتن زنش بوده است . ( چه کسی 
می تو اند این ادعای آقای دادستان را اثبات کند ؟( 

سیدباپانعان در زمان زلزله - شاید چند ساعت یاچند لحظه پس 
از نخستین زلزله - تصمیم به‌کشتن زنش می گیرد. ( این‌هم قابل‌اثبات 
نیست» مگ ر آنکه سیدباباخان» نعود اعتراف کند. ) 

سیدباباغان همسرش دا کشته است . (اين ادعای يك پزشك 
است وبك روزنامه که هرجنایتی بازارش را گرم‌تر می کند. ) 

هنوز ؛ داد گاه رای بر محکومیت سیدیابانعان و مجرمیت او 
نداوه است . 

هنوز » داد گاهی تشکیل نشده تاچنین حکمی را بدهد . 

هنوز » سیدباباخان اعتراف نکرده است . ( این نکته نیز مسلم 
نیست . اگر سیدیاپاعان صریحاً اعتراف کرده باشد » دیگرچه‌احتمالی 
باقی خواهد ماند ؟ ) 

آیا این منطقی‌ست که ما پیشاپیش: متهمی را مجرم فرض کنیم؟ 

باید شتاب کرد . 

هنوز امیدی هست . 


مرد › زد » تبر ؛ قتل. 

این ماجرابارها اتفاق افتاده است . تبر + ابزار کار باك مرد 
روستابی‌ست. وفتل» عمل متداولی‌ست که تمام زشتی خود را از دست 
داده است ؛ اما در مورد سیدباپاعان » تبر «وسیله»‌ی چنایت است با 
زلزله ؟ (اين شایسته توجه است.) 


]۱۵[ 


]1۶[ 


باز می گردیم. 

هنووف در آغاز ماجرا هستیم . شاید بگویید که درپایان ماجرا » 
چرا که زن » کشته شده است ؛ اما فراموش نکنیم که سید بابا خان 
هنوز زنده است. بیست‌هزار ويك نفر با بيست هزار ودو نفر ؟ فرفی 
نمی کند ؟ البته » مشروط بر آنکه عامل آفریننده‌ی جنایت» طبیعت کور 
با دولتی پرزور باشد ؛ نه سید باباعان » چهل ساله مردی روستانشین 
و تنها . 

داد گاه عانواده به‌دلائل مختلف ‏ دلائل‌خعاص خحود - باجدایی 
سید با بایان ازهمسرش مخالفت کرده است . ( دراینجا» شناعئن‌قاضبی؛ 
محرك و منطق او ؛ قوانن واصولی که مورد استناده‌اش بوده اهمیت 
دارد. حتی‌نو عبر خحورد سید باباخان باقاضی‌هم‌سأْله‌ی‌قابل تو جهی‌ست. 
چەچیز » فاضی را حتی درمرتبه‌ی دوم از صدور حکم طلاق باز داشته 
است ؟ ) ۱ 

باز می‌پرسم : تبر یا زلزله ؟ کدام‌يك وسیله‌ی‌جنایت بوده‌است؟ 
ومهمتر از این كداء‌يك محرك مرد برای جنایت؟ (البته اگرسیدباباعان 
زنش را کشته باشد!) 

پیش آمدن جنین سحادنه‌بی؛ درست به‌همین شکل > بدون وود 
زلزله تقرییاً غیرممکن بوده است . آیا سید باباخان » برای بار سوم ؛ 
چهارم ... ودهم... به‌داد گاه‌حانواده مراجعه نمی کرد ؟ آیا مسلم است 
که اگر زلزله پیش نمی آمد» او دیگر به‌داد اه حانواده نمی‌رفت ؟ 

ما محق نیستیم که اشکال پیش نیامده‌ی یك چنایت را در ذهن 


تصور کنیم وبه کماك این تصوره انسانی‌را درهرشر ایطی به‌جز آنچه که 
پیش آمده جانی بپنداریم. 
© 
قربان ! این دفعه‌ی سوماست که من به‌اینجا می آیم « این زن 
مرا از کار و زندگی انداخته . روز گٌارم را سیاه کرده . آقای قاضی ! 
ببینید من‌چفدر راهرا باید بکوبم و به‌اینجا بیایم . از ده ما تا اینجا سی 
فرسخ‌است. من مریض‌نیستم که این‌همه راه را بیایم و بیخود و بیجهت 
از زنم‌شکابت کنم. قربان! حو اهش‌می کنم به‌حرفهای من گوش بدهید ! 
® 
-آقای قاضی! قربانت بروم | من‌تاحالا پنج بار به‌اینجا آمده‌ام. 
روی پایت می‌افتم . تصدق بچه‌مایت می‌روم . آخر رحم داشته باش . 
تو قاضی هستی . باید انصاف و مروت داشته باشی . من و زنم به درد 
هم نمی‌تحوریم . چرا بااین طلاق موافقت نمی کنی قربانت بروم ؟ من 
عاقبت از دست این‌زن یا خودم را می کشم یا اور |... 
® 
د يك‌مرد روستایی در دهکده‌یلاجورد حراسان نحو د کشی کرد. 
اهالی ده می گوبند که او از دست ژنش فاطمه نحود کشی کرده استا. 


اه تحت تعفیب است. 4 


© 
سیدپابا: زن » حجالت بکش ! حیاکن! جلوی مردم چادرت دا [۱۷] 


بیانداز سرت . من آبرو وحیثیت دارم. من‌مثل تو بی‌شرم وحیا نیستم. 
زن ...کار دست خودت نده ! 

دادستان : این» صد درصد درو غ است. همه‌ی اهالی ده شهادت 
داده‌اند که فاطمه زنی پاك و مومن بوده است . تحقیتات محلی ما این 
موضو ع را ثابت کرده است. 

و کیل : فقط سو ال می کنم» آقای دادستان! ا گر درمیان مردان 
ده » یکی » وفقط یکی بافاطمه » رابطه‌ی نامشروعی می‌داشت » پس 
از مرك فاطمه و دستگیری سید باباخان » آیا این مرد به‌سو آلی که 
مأموران تحقیق شما از تمام اهالی ده کرده‌اند ؛ جواب منفی می‌داد ؟ 
و می گفت : « تخیر ... او زن خوبی نبود . او بامن رابطه داشت » ؟ 

دادستات : این سفسطه‌ی محض است. این احتمالی‌ست که امکان 
واقعیت داشتتش صفر است؛ صفر . 

- صفر صقر ؟ 
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شکی نیست که زلزله » رابط اصلی اجزاء ماجرابی‌ست که 
منجر به‌مر گت يا قتل يك زن شده ؛ زنی که هی چ کس را بجز شوهرش 
نداشته » زنی که فرزندی نداشته تا به‌او دلبسته باشد . ( چرا نداشته ؟ 
آیا یك مرد روستایی بیش ازمرچیز خوامان فرزند نیست ؟ آیا فرزند؛ 
بك نیروی‌کار اضافی‌ومنیع در آمدی برای دهقان به‌شمار نمی‌رود؟ آبا 
نقص درنحود سیدباباخان بوده يا در زن او ؟ ) 

- قضات محترم | بافتن‌جوابی صحیح وواقعی برای‌این‌سو آل؛ 

[۱۸ در موقعیت مو کل من اهمیت اساسی دارد . 


- دادگاه » برای رسید گی به این مو ضو ع... 
© 

برمی‌خیزم . خحدا حافظی می کنم. 

حیابانها و کوچه‌های بسیاری را پیاده می‌پیمایم . 

- راستی » از آخرین باری که سیدباباعان رنج سفر را برتحود 
هموا ر کرده ودست به‌سوی قانون در از کرده و التماس کنان گفته است : 
« نجاتم بدهید؛ از دست این زن نجاتم بدهید ! » چه مدتی گذشته‌است؟ 
شاید يك ماه . اما : زن . او درماجرای شکابتهای سیدباباعان چه نقشی 
داشته؟ فاطمه زنی‌ست ضعیف وبی‌پناه که قانون به-عمایتش آمده. قانون 
نیز همجون عدالت » گُربان مرد را به‌چنگگ گرفته و فریاد زده : نه ... 


بای تام .. 


۰ 

- سید باباعان ! مرد باید غیرت داشته باشد » بایسد شرف و 
مردانگی داشته باشد . این زن بیچاره را طلاق بدمی که چه بشود ؟ او 
دراین سن وسال که نمی‌تواند شوهر کند . برود حراب بشود ؟ تو گناه 
وصواب صرت‌نمی‌شود ؟ تو آزخدا و پیغبرنمی‌ترسی ؟ نمی‌ترسی؟ تو 
خدا نمی‌شناسی » سید باباتعان ؟ 

- من‌خدا را می‌شناسم آقای قاضی» شما این زذرا نمی‌شناسید . 
ا گر شما ء حودنان » همچو زنی داشتید تا به‌حال هزار بار طلاقش‌داده 
بودید .. 


]1۹[ 


]۳۰[ 


چرا يك پزشك می‌تواند با چنین‌جرئنی بگوید : «جنایتی‌اتقاق 
افتاده است ۲ 4 

آیا من می‌توانم باشما به‌مناطق ز از له‌زده‌ی خراسان بیایم ؟ 

- بله » اما بهچه مقصود ؟ 

- من و کیل داد گستری هستم. در دهکده‌ی لاجررد ؛ از توابع 
بیر جند» حادئه‌یی اتفاق افتاده که به‌من مربوط می‌شود . 

- ما شما را به آنجا می‌بریم . 


- متشکوم . 
© 


سر شما خبرنگار هستید ؟ 

- نهآقای د کتر - من دفاع از مردی به‌نام سیدیاباندان را برعهده 
گرفته‌ام . اسمش را شتیده‌پید ؟ 

- البته ؛ این مرد زنش را کشته » توی همین قربه . 

- اینقدر بااطمینان حرف نزنید آقای د کتر . شما پزشك هستید 
نه‌قاضی . حد | کثرتوانايی شما این‌است که بگّویید جنابتی‌اتفاق افتاده 
یانه , شما حق‌اینکه جنایتکار را هم معین کنید ندارید . 

- شاید حق باشما باشد . عذر می‌خو اهم. 

- متشکرم . من چند سوآل دارم. شما به‌س و آل‌های من جواب 
می دهید ؟ 

س من خیلی خحسته هستم ... با این وجود » اگر بتواتم » البته . 

- آقای د کتر ! درتمام مناطق زلزله زده پزشك وجود دارو ؟ 

س تقریباً بله . 


- اینطورنیست دکتر. دراین روزنامه حبری هست که می گوید 
بازهم قریه‌ی تازه‌یی کشف شده » قربه‌یی که بساحاك یکسان شده . شما 
در آنا یشالت ند‌اشتید . 

س اما حالا داریم . 

- مي‌دانم» اما احتمال‌این که هنوزهم دهکده‌های کشف نشده‌بی 
باقی‌مانده‌باشد وجود دارد. وشما در آن دهکده‌ماء به‌طور قطعء پزشك 
ندارید . دارید ؟ 

- نه . و به‌همین دلیلگفتم : «نقریباً بله» ونه تحقیقاً . 

ب صحیح ! شما در هر دهکده بیش از یك پزشك دارید ؟ 

-گامی بله. می‌دانید؟ روز به‌روز پزشکان تازه‌بی‌ازراه می‌رسند. 
وجود چند پزشك » بستگی به‌بزرگی منطقه دارد . 

- صحیح ! پس در يك قریه‌ی کوچك - مثل لاجورد - يبك 
بزشك بیشتر وجود ندارد و آن‌هم فعلا شما هستید . ابتطور نیست ؟ 

- بله ... در النهجا فقط من هستم ن 

زنده است 1 


نه ... هوده ... این را از ابنجا بیر ید ... 


- متأسفم د کتر. 

- من دیگر عادت کرده‌ام - بدبختانه ... 

_ اجازه می‌دهید دنبال کنم ؟ 

- حواهش می کنم . 

- شما ؛ بر تمام مراحل بیرون کشیدن نمام اجساد از زیر آوار 
نظارت دارید ؟ 


- نه » ممکن‌نیست آقا . من باید به‌بیماران ومجروحینهم ررم [و۲] 


واین » مهمتر از آن است . 

- بعنی : الان که شما اینجا ابستاده‌یید » کتار این‌جادر و بر بالین 
این‌زن» معکن است‌چندندم آن طرف‌تر جسدی بیرون‌بکشند وشما متو جه 
نشو ید . یعنی : نتو انیدیفهمید که به‌وست‌انسانی کشته‌شده‌با به‌رست‌طبیعت. 
اینطور نیست ؟ 

- این احتمال وجود دارد؛ء ولی‌من‌نهادت سعی حو دمر| مې کنم که 
چنین اتفاقی نیفتد . 

- شما پزشك باو جدانی هستید » دراین شکی نیست › اما همه‌ی 
د کترهای ما وجدان سالم دارند ؟ 

- نمی‌دانم . ممکن‌است نداشته باشند . 

- وممکن بود یکی از آنها را به‌اين دهکده می‌فرستادند . 

- ممکن يود . 

- وممکن است ؛ یعنی ممکن بود که آن پزشك سرش به‌جای 
دیگر گرم باشد ء وبا حتی ازشدت خحستگی به‌عواب رفته باشد. 

د 

- وممکن بود درهمان زمان جسدزئی را که شما اظهار کرده‌بید 
کشته شده » از زیر آوار بیرون بیاورند . 

- بله . 

- پس‌ممکن بود چنین «جنایتی» پتهان بماند و هیچکس از آن 
باحر نشود . ایتطور نیست ؟ 

بله » بله ... البته .. 

- وممکن «هست» که تظیر ابن اتفاق افتاده باشد . در ده دیگرء 

. در قریه‌ی دیگر » و با همین‌جا‎ [r] 


بله » و لی ... 

- ولی جه ؟ ولی‌نیفتاده ؟ از کجا می‌دانید ؟ وقتی شما بالای سر 
زن سیدبابان‌خان نشسته بودید و مشکو » به‌شکاف کهنه‌یی که در فرق 
سرش بود نگاه می کردید ومشکوك می گفتید : « نه» این‌ضربه مربوط 
بەد پو ار نیست ) » درست در همن لحظه ٤‏ مردی چند قدم دورتر جسد 
زنش راکه حو دکشته بود اززیرخحاك بیرون می کشید و گریه می کرد و 
فریاد می‌زد » و دوفرزندش به‌دنبال پدرگریه می کردند ... 

- چند قدم دورتر آ 

نه ...یلگ فرسخ دورتر؛ درقریه مجاور . همان چا که سیدیابا 
نحان» زنی‌شوهردار را دوست داشت. لعنی می گو بن د که دوست داشت . 
آن زن‌هم کشته شده . 

ب شما مطمتن هستید ؟ 

له کر رقف E‏ و رو ور 

- آیا به‌عاطر اینکه جنایتهای بیشماری کشف نشده باقی مائده 
ومی‌ماند » باید از مجازات بك جانی شناخته شده چشم پوشید ‏ وبا در 
دستگیری او ومحکوم کردنش‌مشارکت نکرد؟ شما باس و آل‌مایتان همین 
رامی‌خواستید بگویید؟ 

- ابداً » دکتر . من فقط دلائل تبر ثه‌ی مو کلم راگرد می آورم. 
شما پاعث‌شدهیید که سپدباباخان به‌اتهام جنابت‌دستگی ر شود. شمامقدمات 
کشته شدن مردی را فراهم آورده‌یید که بسیاری از دلائل عليه او حکم 
می کند » و او نعود ناتوان از رد این دلائل است . شما¿ قدم اول را 
برای مشار کت در يك جنایت برداشته‌یید . شما » اگر سیدبابا خان › 
بیگناه کشته شود » مجرمی هستید که دست قائون و چنگ عدالت به 


اررا 


]۲۴[ 


دامنتان نمی‌رسد - هن‌می‌خواهم شمارا - نسبت بهعکمی که داده‌پید - 
گرفتار تردید کنم ؛ واز این تردید به‌نفع مردی که احتمال دارد بی گناه 
باشد استفاده کنم . وحالا به‌من بگویید » صددرصد مطمئن هستید که 
زن سیدباباعان براثرضربه‌ی مغزی » و به‌دست انسان کشته شده ؟ 

- تقریباً. 

- « تقریاً » درست نیست » بگوبید «مطمتنام . 

- نمی‌توانم بگویم » و نمی‌خواهم ؟ چون صد درصد اطمینان 
ندارم , می‌دانید ؟ من مطمتن هستم که این زن » بر اثر ضربه‌ی مغفزی 
کشته شده : اما در اینکه چنین ضربه‌بی را باث انسان زده باشد » کمی 

- یعنی شما مطمئن هستید که این ضربه قبل‌از فرو ریختن دیوار 
اتفاق افتاده و نه همزمان با آن > بعنی « فقط » این ضربه زن را از بای 
در آورده ونه فروریختن دیوار وضصربه‌یی ضمن این فروریختن . بله ؟ 

- دراین‌هم کاملا مطمئن نیستم . 

= پس 4 بك احتمال جزئی دیگر هم وجود دارد » و آن این 
اس ت که زن سید بابا خحان بر اثر فروریختن دیوار مرده باشد » و تیزی 
لبه‌ی يك شیء فلزی مغز اورا شکافته باشد . اینطور نیست ؟ 

- نمی‌دانم . من يك پزشکم نەمتخص ص کشف جنایت . 


متشکرم . 


۲ با جنایتی اتقاق افتاده؟ 


دهکده‌یی در سکوت . 

دهکده‌یی در تابوت . 

ومرگك » برتمامی اندام دهکده فرو افتاده . 

ناگهان » صدای ضجه‌ی زئی › سکرت را همچون يك دیوار 
شیشه‌بی عظیم فرو مي‌ریزد . 

س له مه یه ۰ خر چطور ممکن است آدم سه‌تابچه وشوهرش 
را باهم از دست بدهد ؟ ای‌خدا ء ای خدا ؛ ای خدای بی‌رحم + اي 
ظائم » ای ۳ بچه‌های من » بچه‌های معصوم وبی گناه من : بچه‌هاي 
عزیز من ! من بچه‌هايم را می‌خواهم . من شوهرم‌را می‌خواهم . وای 
وای وای ... تو کشتی » تو کشتی » ای خحدای بىر حم 4 جرا! جرا ؟ 
جرا بچه‌های مرا کشتی ؟ تو کشتی .۰ . تو . .. 

ومردی پیر وشکسته ؛ در همین لحظه ؛ میحندد ؛ می حندو 4 
می‌خندد : ونا گهان صدای دردبار خنده به‌مای های کربه بدل می‌شود. 

- حسینم کو ؟ حسینم کو ؟ حسینم کو ؟ حسین ! بپابیرون » بيا 
از آن زیر بیرون | ہیا » بیا بدر بیرت را تنها نگذار ... حسین .. 

ودر همین لحظه » برق تبری ؛ درپناه دیواری ؛ زیرنور بدر . 

وصدای ناله‌یی بسته وناتمام . 


- «کشتمش › دالا می بر مش زیر یك‌دیو ار و Ye] » ٠٠١‏ 


]۳۶[ 


وسپس » صدای تبر ؛ تبر» تبر . 

وصدای فرو ربختن يك‌دبوار . 

4 ۰.۰ چه آسوده شدم‎ IFES 

وباز » صدای زنی که فرباد می کشد : ای‌ظالم 4 ای ظالم > ای 
ظالم 8 
وصدای مرد پیر : حسینم کو ؟ حسینم کو ؟ 


- دست نکهد ار ید ! 

- چشم آقای دکتر . 

مردی که تبری در دست دارو کنار می‌ایستد ۰ مرد دیگری پیلش 
راروی شائه می گذارد > دکتر عم می‌شود وسر زئی را به‌دفت نگاه 
می کند . سر؛ شکاف خورده است. پزشات » شکاف‌را معابنه می کند و 
دیوار فرو ریخته‌را نگاه . مشتی از خالك سست ونرم دیواررا در دست 
می گیرد » وباز » بهشکاف سرزن خبره می‌شود و آن‌را لس می کند . 

- این زنر | کشته‌اند . 

مردی که تبر دردست دارد حم می‌شود و متیر نگاه می کند ۰ 

د شوهرش سیدبابانعان است . 

کهاست ؟ 

- معلوم ثیست آقای دکتر . شاید زیر آڼ دبوار ! 

- نه» دیروز غروب اینجا بود . 

- مي‌دانست که زنش مرده ؟ 

ب حتماً می‌دانست . 


- حتما؟ شما چطور می‌توانید بااين اطمینان بگویید که سید 
باباعان از مر گے زنش باخبر بوده » آفای دادستان ؟ آيااظهار نظر بك 
مرد روستایی - که ما هیچگونه اطلاعی‌از رابطه‌اش باسید بابانعان وبا 
فاطمه نداریم - بر ای‌چنبن ادعاییکافی‌است ؟ شما پایه‌های‌استدلالتان را 
برای محکوم کردن م و کل من برروی مسأله‌یی می گذارید که امکان 
دارد مطلقاً باطل باشد . بدیهی‌ست که اگر شما ازاینجا آغاز کنید که 
مو کل من از مرگ همسرش خبر داشته » دیگر جابی برای دفا ع قطعی 
ازاو یاقی نمی‌ماند . آقای رییس ! اجازه بدهید من از سید پابانحسان 
سوآلی بکنم. 

بفر عاببك ! 

_ سید باباحان ؛ شما می‌دانستید که زنتان بر اثر زلزله کشته 
شده ۲ 


6 

آقایان | خانم‌ها | من ازشما خحواهش می‌کنم به‌این جنایت : 
یابه‌اين واقعه » فک ر کنید . این يك چنایت عادی نیست . این» جنایتی 
مثل همه‌ی چنابت‌ها ثیست . در آن » چیزی هست . 

- من که چیز خاصی نمی بینم . ققط: بیچاره زن؛ بیچاره زن ... 

س اما من این عقیده‌را ندارم » وباور می کنم که دراین و اقمه » 
ياك حالث استثنابی وجود دارد » يك مساله‌ی استثنایی - 

- زلرله ؟ 


[Yj 


- شاید . 

سا له به گمان من » سرعت عمل مهمتر از زلزله است . 

درست است . حرف ازيكت نفشه‌ی قبلی درمیان نیست . 

- به‌نظر من این مرد يككنابغه است ‏ این سید ... جی ؟ 

س سید بایاخان . 

- بله » يك نابغه . تردیدی نیت . ففط يك تبهکار استثنابی 
می‌تواند دست به‌چنین عملی بزند . 

- البته در صورتی که جنایتی اتفاق افتاده باشد . 

افتاده . , . 


- نه ... مابه هیچ‌وجه مطمئن نیستیم . يك لحقله به‌من اجسازه 
بدهید . 


ناگهان » زمین به‌لرزش خویش می‌لرزد . 

ناگهان » اشیاء » پایگاه‌های خود را از کف می‌رهند . 

پرند گان اشیاء در فضا . 

شعاف ۽ شکلی » شتافت ,.. 

وصدای فریاد » فریاد » فریاد ... 

مرغی جیغ کشان از زیر دیواری خم‌شده هی گر بزد؛ اما دیوار» 
جون «یولانی بی‌نهابت که تیر نحورده باشد » برزمن می‌افتد وهر ع را 
در خود می‌قشرد . 

حون - وسر له‌شده‌ی مر غ. 

. يك لیوان ؛ به حا کستر شيشه تبدیل می‌شود‎ A 


مردی دستهایش را به‌سوی سقف دراز می کند ومی‌نالد : نه... 

وسقف ؛ نعره می کشد : ری . 

مرد » حتی برمی‌شعیزد . زمان برعاستن » زمان حر کت زمان 
دات انتخاب » گذشته است . میان سقف ومرد » زمانی‌هست که نیست. 

جشمان مرد ! حشمان مرد ! 

شکلف » شکاف ؛ شکای . 

صدای فرو ریختن‌ها وشکستن‌ها - 

اله‌ها » ضجه‌ما » التماس » التماس » التماس . . . 

دست‌های بیرون مانده از خاك ؛ دست‌های ملتمس » دست‌هابی 
به‌سوی آسمان کور » به‌سوی مجهول » به‌سوی بالابی که بالانیست . 

هنکامه‌ی سقوط همه جیز . 

هنگامه‌ی‌سقوط ستون‌های کامکلی؛ دیرارهای کاهگلی؛ سقف‌ها 
و 

زنی طفلش را درزیر بدن خمیدهی خود پنهان می کند . 

دیواری » زن و کودك را یکی می‌کند . 

- نعدای من [ ان خواب نیست؟ 

- خدای من ! حدای من ! يا امیر المومنین ! 

E‏ افتله... هه اه .ی 

اح ...مد .. .کچارفتی ؟کجا رفتی ؟ 

- وای که چه خا کی برسرم شد . 

ماك » حاك ؛ خحالك » و غبار مرگ . 

و در لابلای ابن ح ر کت درو آور اشیاء › در لابلای اجساد زیر ۹1 


خحاك مانده » در کنار زنی که نیمی از تنه‌اش زار دیسواری مانده و بسا 
چشم‌های ابدی از حدقه در آمده‌اش به آسمان نگاه می کند » و در کنار 
کتاب آسمانی له‌شده در جنک طسعت ؛ و در کنار کتاب‌های دعای بی 
حاصیت ‏ و در کنار سه‌طفل که چون ورق کاغدی مان دبوار و زمین 
مانده‌اند » و در کنار جشمه‌های زنده‌ی حون ؛ حون زنسده‌ی دلیل‌ترین 
انسان‌ها » مردی می‌گوید : « زنم رامی کشم . حوب فرصتی پیش آمد. 
دیگر بهتر از این نمی‌شود . زئم را می کشم و دیوار برپا مانده يی را 
پرسرش خراب می کلم . کی دیگر همچو زلزله‌یی پیش می آید ؟ حتماً 
... تما .ي 


- آیا میکن است ؟ 

- له ... این غیر ممکن است . 

درست است . غير همکن است . 

- البته فراموش نکتیم » تصویری هم که شما از زلزله می‌دهیدء 
احتمال دارد با «وقو ع یافته » منطبق نباشد . شاید تصوبری نه تا این 
حد ترسناله و گیجکننده - منهم‌را در شرایطی بگذارد که وقو ع جنایت 
را از جاتب او ممکن سازد . 

اینطور نیست آقا : مطمثن باشید . مسن دهکده‌ی لاجورد را 
دیده‌ام . ودمکده‌های زلزله زده‌ی بسیاری را در منطقه‌ی حر اسان . من 
سه روز پیش از لاجورد باز گشتم . ار شما هم آنجا بودید » شاید 
تصویری بهمراتب خوفناكتر از این را مجسم می کردید - البته اگر 

[+۳] می‌توانستید آن شرابط را تحمل کتید و ازپا درنیایید . 


- من هم ایسن حرف را قبول دارم و گمان می کنم تصویر ی که 
ایشان از زلزله می‌دهند نسبتاً دقیق باشد ؛ اما سو آل من این است که 
این سیل ۰.. 

تفا با اة 

پله ؛ همین آدم : وافعا در جتان لحظه‌بی دست به‌جنابت زده 
با جند ساعت بعد ؟ 

- ببخشید آقا . کدام سیدبابا خان دست به جنایت زده ؟ اصلا 
کدام جنایت ؟ در روزنامه‌یی خبری چاب شد ه که می گوید : و ... و 
ددهمان هنگام ؛ زن خود را یا تبر به قتل می‌رساند ... » بحث ما 
قبل از هر چیز » برسر ابن اس ت که آیا در جنات شرابطی ؛ و «درهمان 
هنگام » ؛ هیچ جنایتی امکان وقو ع داشته با نه ؟ من - در قدم اول - 
می‌تعواهم بگویم که در آن زمان معین » جنایتی اتقاق تیفتاده . بعد › 
البته » در مورد زمان‌های دپگر هم گفت وگو خحواهیم کرد . 

ببینیداذهن انسان در جنان هنگامه‌بی » قادر نیست آنقدرسریم 
به کار بیفتد » برنامه ریزی کند » طرح بریزد وطرح را -که دو قسمت 
مستقل هم دارد - به‌مرحله‌ی اجرا درییاورد . منظورم را از دوقسمت 
مستقل می‌فهمید : کشتن زن با تبر ؛ وفروریختن دیوار . دستگاه‌عصبی 
ما را به‌باد بیاورید و خودتان را تا حد ممکن در موقعیت حاص سید 
بابا خان قرار بدهید . هیچوقت در زندگی‌تان با زلزله روبرو شده‌یید؟ 

۳9 

له 


- شما چطور ؟ 


[۴4] 


- بله . 

سبله . 

- بسیار خوب . شاید ز لزله‌بی که شما در جریان آن بوده نید 
زلزله‌ی خفیفی بوده . لاافل » زلزله‌ی خیلی خطرناکی تبوده . اینطور 
نیست ؟ بسپار حوب . به‌یاد بیاورید که شما در مقابل آن زلزله » چه 
عکس العملی نشان داده بودید . به دقت به باد بیاورید . این کار به‌من 
كمك مي‌کند . 

- من ؛ کاملا نه‌بادم مانسده . يك‌لیوان شیر دردستم بود . حس 
کردم که زیر پایم خالی می‌شود و شیر لیبر سی‌زند . چند قطره روی 
زمین ربخت و بعد ؛ لبوان از دست من جدا شد . 

- یعتی آن را رها کردید . 

- نه . من قصد این کار را نداشتم . شاید هم آن را ول کردم . 
نمی‌دانم . و دویدم به طرف پله‌ها . پله‌ها جنوب دالان بود . مسلم ؛ 
می‌دانستم ؛ اما من‌به‌طرف شمال دالان دویدم - و دیوار بود . وحشت 
برم داشت .بر گشتم وزردالان به زنی برنعوردم و گفتم : زلزله‌زلزله. .. 

این زن ؛ درخانه‌ی ما کار می کرد » ولی من در آن لحظه این 
آشنایی را حس نکردم . به نظرم کاملا غریبه آمد . پله‌ها راچندتایکی 
کردم و دویدم طرف درخانه , در را باز کردم و به کوچه رفتم وقبل از 
هرچیر فکر کردم که اگر دیواری بخواهد راب شود » هیچ‌فرقی‌میان 
کوچه واتاق وجود ندارد . دوان به‌خیابان رفتم و آنجا آدمهای زيادي 
را دیدم و بعضی از همسایه‌ها را شتاختم . من وسط خیابان ایستادم و 
و سریعاً - وشایدهم به‌غریزه - ارتفاع دیوارهای ساختمانهای دوطرت 

و را اندازه گرفتم و فکر کردم اگر فرو بریزد » به‌وسط خیابان می‌رسد 


ناه ... 
- منشکرم . همین برای م نکافی‌ست. این زلزله در چه ساعتی 
اتقاق‌افتاه ؟ 

س گمان می کنم حدود یازده شب . 

تاجند ساعت بعد نا آرام بودید و به زلزله فکر می کردید » 
به‌زلز له‌یی که اتفاق افتاده بود و زلزله‌یی که احتمال واشت اتفاق بیفتد؟ 

- تا صیح ‏ که نخوابیدم . یعتی تحوابم نبرد . 

- معلوم می‌شود آدم خیلی ترسوبی هستید. 

- ببخشید . شما به من‌گفتید که هیچ زلزله‌نی را به یا ندارید . 
بتابراین مجاز نیستید که حد ترسو بودن این آقارا معین کنید . درست 
است ؟ 

- البته . 

- می‌بینید ؟ بیشتر قضاوت‌های ما؛منبع تجربی ندارد . به‌راحتی 
قضاوت می کنیم و به‌اهمیت بك داوری توجهی نداریم : ورزد است . 
جاسوس است . وابسته به‌قلان سازمان است . ید است . حوب است. 
آدم کش است.زنش را با تبر کشته است . بست است.» وهمین مساله؛ 
اعتبار قضاوت را در جابعه‌ی ما و میان مردم ما از بین برده » و امکان 
اقدام و عمل را هم همینطور . 

- من شوشی کردم . 

- البته ؛ اما اگر دیگران ی که دراین‌مجلس هستند هم‌زلزله‌یی را 
به‌تعاطر نداشتند » آن وقت ممکن بود؛نظر شما مورد تصویب دیگران 
قرار بگیرد » واتهام رترسوبودن» درذهن این آقا جای خاصی باز کند » 


و این آقا برای رد این اتهام » اقدامی بکنند ... و در آن زمان » دیگر [f]‏ 


4 


هیچکس به‌سروقت شمائم ی آمد و نمی گفت : چرا این آقا را به‌جنایت 
- با چیزی مثل آن - وادار کردید . 

- گفتم که شوخی کردم . پس می گیرم . 

- متشکرم . من‌فقط می‌خو استم بگویم مقدمات وعواملی همست 
که بك واقعه را بهوجود می آورد ۔ برای درك دقیق آن واقعه - که در 
اینجا احتمالا ياك جنابت است - آن مقدمات و عوامل مهم‌تر از نفس 
واقعه هستند , اگرشرایط انجتماعی وفرهنگی باك جامعه س وبا یگ‌طبقه 
و گروه - آدمهای وابسته به‌آن جامعه و گروه را به جنایت وادا رکند ۰ 
خکم اعدام » ظالمانه » غیر منطقی وغیر انسانی‌ست . اعدام پی اعدام. 
چه نتیجه‌یی به‌دست می آید ؟ تا شرایط و عوامل وجود دارد ؛ امکان 
وقو ع هم هست . 


- آقای رییس !من اعتراض دارم . بازهم آقای وکیل به‌جای 

ارائه‌ی دلائل بیگناهی مو کل خود و يا رد دلائلی که من برای اثبات 

مجرمیت این شخص ار ائه می‌دهم ؛ به‌پیات کلیات بر داخته‌اند . در این 

صورت من هم می‌توانم عرض کنم که تا جامعه از وجودمجرمین واقعی 

باك نشود ؛ امکان ایجاد شر ابط اجتماعی‌وفرهنگی لازم وحود ندارد. 

فی‌المثل تا قاچاقچیان‌حرفه‌یی اعدام نو ندامکان پرورش يك نسل‌سالم 
ثیرومند که بتواند فرهنکگک جامعه را گر کون کند وجود ندارد . 

- من‌در باره‌ی قاچاقچی‌ها حرف نزدم آتای دادستان -گواینکه 

آنهاهم می‌توانند درشرایط دیگر» نیرومای‌خلاق و آفربننده‌يی باشند 

رس من از سید باباحان حرف مي‌زنسم » مسردی که نماز می‌خواند » روزه 


می گیرد ؛ با صداقتی روستایی رو به‌عدا می‌ابستد »و در زمان آزادی» 
تمام روز راکار می کرده. دزد نبوده. ضررش به‌هیچکس امی‌رسیده و 
قدمی به‌تعلاف شر ع و عرف بر نمي‌داشته ...1ا اين مرد باك «مجرم 
واقعی »ست ؟ 


- پسیار حوب . شما در باره‌ی ز لزاه‌یی که در جریانش بوده‌پید 
چه می گوبید ؟ 

- من آنوقت‌دانشجو بودم‌ودر کوی دانشجویان امیر آبادزند گی 
می کردم . شب بودودر اتاقم را ازتو قفل کرده‌بودم که بچه‌ها مز احمم 
نشوند و حیال کنند که نیستم . روی تخت دراز کشیده بودم . از تخت؛ 
صدایی بلند شد.برنماستم وحس کردم که روی پاهایم بندئیستم.به‌طرف 
در رفتم ۰ در» قثل بود . اتاق من درطبقه‌ی دوم‌یکی ازساختمان‌هابود» 
بلافاصله به‌بالکن رفتم . حتی فکر اينکه کلید را پیدا کنم به‌مغزم نیامد. 
رفتم‌جلوی‌نرده‌ها وپایین پریدم - از طبقه‌ی دوم ؛ کاری که هر گزجرٹت 
آن را نداشتم وتصورش را هم تمی‌توانستم بکنم . بعدها غالباً روی 
چمن های پای بالکن می‌ایستادم و به فاصله‌ی بین زمین و بالکن نگاه 
م ی کردم ؛ و فکر می کردم که من هیچوقت این مسافت را نبریده‌ام . 

- در اثر این پرش ؛ پاهایتان هم درد گرفت ؟ 

پله » ولی دزدسر و قلبم شدیدتر بود . 

م آیادر آنلحظه به فکر معالجه‌ی‌دردقلبتان بودید؟مسکنی‌چیزی؟ 

س‌ایدا . 


پس می‌توانم بگویم که درزمان وقو ع زلزله » در قلب شما زو۷) 


]۳۶[ 


دردی برد که به‌یکر نجات از آن درد نبودید ؟ 

س البته . مهم این‌بود که حس کردم زنده مانده‌ام . 

س فقط ؟ 

فط . 
د متشکرم . وشما خانم ؟ 

- من خواب بودم . واصلا متوجه زلزله نشدم . شوهرم مرا 
بیدار کرد. فکر می کنم خیلی شدید تکانم داده بود» شایدهم باپا . چون 
وش زژده از عو اب پربدم . اولین فکری که به‌مخزم آمد این بود که 
شاید دخترم عیبی کرده. من همیشه ازاینکه بچه‌ام‌توی حواب صدمه‌یی 
ببیند می‌ترسیدم . مثلا می‌ترسیدم که لحاف روی صورنش بیفتد و ... 
می‌دانید چرا در آن شب ؛ این فکر به‌سرم آمد ؟ چون دخترم را دیدم 
که مثل لاشه‌یی روی دست‌های شوهرم است وتکان نمي‌خورد . فریاد 
زدم ؛ « خحاك برسرم . چی‌شده ؟ » و شوهرم دوید به‌طرف در و گفت : 
زلزله » زلزله . .. 

من تاصبح می‌لرزبدم و گرفتار تشنج‌های عصبی شده‌بودم. چند 
هفته » کاملا بیمار بودم . حتی پستری شدم . البته تصور می‌کنم ایسن 
ناراحتی به‌تعاطر ضربه‌بی بو د که ترس از مرگ بچه‌ام بهروح من زده 
بود ؛ وربطی بهززله نداشت . 

- من عذر می‌خواهم که این سو آل را می کنم . وقول می‌دهم 
که‌در هیچ‌جا نام شمارا نیرم. فقط می‌خواهم بدانم آیا قبل‌از این‌واقعه 
هر دز باشوهرتان اعتلافی نداشتید ؟ 

سمتأسفانه چرا . 


- شدید 1 


س به‌همیشه ) ولی گاهی هم شدید می‌شد . البته هیچوقت به 
مراحل حطر ناك نمی کشید . 

- ویعد اززلزله» آیاهیج تغییری‌دررفتار شوهرتان حس‌نکردید؟ 

- اتفاقاً جرا . الان می‌خواستم همین را بگویم . مشل اینکه 
«حس مر گ»» شوهرم را متاثرکرده بود؛ وبا به‌فکر انداخته بوو. أو > 
تاچند هفته پس‌از زازله » نسیت به‌من رفتاری محبانه داشت. یعنی ... 
حالت غیرقابل توصیقی داشت» حالتی مثل ترحم » ترس » نگرانی ... 
به اصرار او بود که من ؛ چند روزی» دريك بیمارستان بستری شدم ... 

ممئون . وشما آقا ! در زمان زلزله » می‌تو انستید فکر کنید 
که این فقط بث ز لر له‌ی خفیف است ودئاله ندارو ؟ 

- به‌هیچوجه » چون آن زلزله‌هم چندان عقیف نبود . 

- یعنی فکر یاحس می کردید که فضیه دنباله دارد. تیست ؟ 

تقریباً. یعنی به‌احتمال وقو ع يكز لزله‌یدیگرهم فکر می کردم 
وبه‌همین دلیل‌هم نانزديك صبح خوابم نبرد . 

د می‌توانید بگویید که در لحظه‌ی زلزله ب‌چه چیز نکر 
می کردید ؟ 

هن ۰ بههیبه چیزفکر نمی کردم ؛ اما ... شاید به‌زنم» مادرم 
وخواه رکوچکم » که هرسه در شهر ستان زندگی می کردند . بعنی » 
تصویر آنها جلوی چشمم آمد. واگر اغراق نکرده باشم؛ لباس‌نویی 
داشتم که تازه از حياط گرفته بودم وهنوز نپوشیده بمودم . به یاد آن 
لباس‌هم افتادم . 

- آت‌را باعودتان یرود ؟ 


تہ یعنی چه ؟ 


۴Y] 


س بعنی لہاس‌ها را بر نداشتد ؟ 

معاوم است که برنداشتم , 

- لبر دا جطورة 

- بله ؟ 

- تبر» تبر » منظورم همان تبری است که باآن کار می کردید . 


س بر » لس ؛ قر ۰.۰ یك ابر خوئین. تنها مدر کی که آقای 
دادستان به‌محضر داوگاه ارائه داده‌اند » همین تبر نعونی‌ست ؛ تبری که 
گمان می‌رود مو کل من - ونه هیچ کس دیگر- همسرش‌را با آن‌کشته 
ومن سو آل می کنم » این‌تبر در زمان زلزلهکجا بوده ؟ 

احتمال اول مااین اس ت که سید بابانعان » به‌هنگام ز لزله » ازسر 
کار می آمده . او تمامی دهکده‌اش را لهشده ؛ و خاله‌ی کوچکش را 
ویران شده می‌بیند . او احساس می کند که همه چیزش را از کف داده 
است ومرگ درد اهم ولایتی‌هایش را حس می کند » وجسد لهشده‌ی 
ندوپشان و دوستانش را پیش چشم می‌آورد ؛ و گاو عرده‌اش را در 
طویله‌ی ویران » ومر غ وحروس له‌شده‌اش را زیز دیوار » و کرسی و 
اجاق وزبلوی پاره‌اش را در اتاق ویران ...و باهمه‌ی اینها تبرش را 
رها نمی کند وبرزمین ثمی‌اندازد ؟ آیا چنین جیزی ممکن است ؟ 

در چنان شرایطی » حتی اگر تبر به‌وست‌های او چسبیده بود 
آذرا همراه بابوست‌دست خودمی کند ودور می‌انداعت. ممکن‌نیست 
تصور کنیم که سید بابانعان تبرش را به‌اين امید رها نمی کرده که‌ز نش 

[۳۸] را بیابد و بکشد ؛ چراکه او نمی‌دانسته زنش زنده است بانه . وامکان 


ندارد تصور کنیم که او ؛ در همان لحظه‌ی نخستین برخوره باهمسرش 
بدون توجه به‌مجمو ع مسائلی که وجود داشته - ومن آنها را تشریح 
کردم - باتبر به‌فرق فاطمه کوبیده بوده . 

ما » با يك فریاد بی‌خبر یا یك صدای جیخ بدون‌مقدمه » طرف 
بلورینی را که به‌درست داریم رها می کنیم »بی آنکه در اندیشه‌ی شکسته 
شدنش باشیم . دراین صورت جطور ممکی است سيلك با باعان» در تمام 
این مر احل ؛ تبر را برزمین نینداعته باشد ؛ ندویده باشدنگریسته‌باشد 
و سر برشاك تساییده باشد ؟ 

اما احتمال دیگر این است که سید بابا » م وکل من : به هنگام 
زازله دردهکده بوده ؛ درحیاط پا جاوی درخانه » یا درچایخانه‌ی ده. 
در این صورت تبر او نیز درخانه بوده» در کنار دبوار تنها اتأق‌سیدبابا 
حان و با کنار دیواری که برسر همسر او خراب شده . پزشك دهکده هم 
می‌گوید : «من مطمئن نیستم که ضربه » قبل ازفروریختن دیوار ءزده 
شده باشد .» 

ءعطف به‌این دلایل» تہر ازسد باباخان جدا بوده ؛ بعنی وسیله‌ی 
فرضی جنایت » مدرك تردید ناپذیر آقای دادستان ! اصولا در دسترس 
موکل من نبوده . 


آفاي رییس! هیأتمحترم قضات! ثبری که روی این‌میز است 
ومن قبلا آنرا به آقایان قضات هم نشان داده‌ام ؛تیر سیدباباخان است. 
انگشت نگاری این مسأله راثابت کرده است.هنوز ؛ برلبه‌ی تبر‌عون 
خشك شده‌باقی‌ست .عمق شکافی که در سر مرحوعه فاطمه و جودداشته 
با آن مقدار ازلبه‌ی تبر که به حون آلوده است ؛تر با مساوی است. 


[۹1 


]۴۰[ 


من در اهمیت استدلال‌هایآقای وکیل محترم شکی ندارم . وخود نیز 
واقعاً حس می کنم که قاتبل ... 

- اعتراض دارم و 

- معذرت می خواهم . لا متهم 4 ؛ در هنگام زلزله » و یا با 
مشاهده‌ی آن وضعت تسن انسگیز ‏ مبی‌بابست تبر را به گوشه‌یی 
انداعته باشد ؛ اما این حس و آن استدلال» زمانی ارزش دارد که ما 
مدر کی عینی ومطمثن در اعتیار نداشته باشیم. من » البته نمی‌توانم - 
و نمی‌خواهم - با قصه پردازی های حود وقت‌گرانبهای هیأت محترم 
کشیات رابگیرم و داستانی بسازم که در آن؛ متهم و تبر 1 جدایی ناپذیر 
نشان داده شوند » و مسلم شود که متهم» با ا کّاهی با بر اثر تصادف ٤‏ 
تبرش را بافته و با آن همسر بی گناه وبی‌پناهش‌را بەقتل رسانده .من 
فقط می کُویم: این تبر ی که جنابت با آن‌انجام‌شده و این‌خون مقتوله . 
مین ۰ 


- بسیار حوتب. حال ؛ به‌دقت فکر کنید که آیا در آن لحظه‌ها - 
زمانی که زمین می‌لرزید وبا جند دقیقه و حتی جند ساعت پس ازز لز له 
- مر گے کسی را که‌دوست نمی‌داشتید ویا به دلائلیازاو نفرت داشتید؛ 
آرزو نکرده بودید ؟ 

س که . 

س ایا 
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- ببینید | آدم های زیادی هستند که ما به‌دلائل مختلف » مر گك 


آنها را می‌خواهیم . این فکر » غیر انسانی‌ست . و شاند هم نباشد .به 
هر حال ؛ منهوم آدمیت را دشمنی »کامل می کند . در زمان‌و زمانه‌ی ما 
ابنطور است . آیادر آن لحظه‌ها به‌اين دشمنی ونفرت فک ر کرده‌بودید؟ 
یعنی پیش حودتان کفنه بودید : «کاش خانه‌ی فلان» ویر ان شده‌باشد و 
او مرده باشد »۲ 

- آپدا . 

- غير قابل تصور است . 

- مخالف روح جوانمردی‌ست . مخالت خحصوصیات عاطفی 
انسان است . 

-گذشته از همه‌ی اينها ؛ به مان من ؛ موقحیت » قدرت جنین 
تصوراتو آرزوهایی را از انسان سلب مي کند . ما حتی اگربخواهیم 
هم نمی‌تو انیم به‌اینگو نه مسائل فکر کنیم . 

- آیا اکر فرضاً وسیله‌یی در دسترستان بود - مثلايك تبر - و 
آن دشمن خونخوار هم در کنارتان ؛ فکر می کنید که‌از آن‌وسیله برای 
سر به‌دیست کردن دشمن استفاده نمی کردید ؟ 

Mula 

- مطمئناً نه . 

نمی‌توانم تصور کنم . 

متشکرم و امیدو ارم که همراهی‌شما درنجات مو کل من »مو نر 
باشك , 


[1] 


پیشداوری‌های بات قاضی 


- سلام | 

س سلام , 

- محمود ! مریم آمده ابنجا . بالاست . خیلی ناراحت است . 

کدام مریم ؟ 

جو اهرت . 

- چی شده ؟ 

- از دست رضا. همه‌اش گریه م ی کند. می گوید که رضا اذیتش 
می کند . 

- بعنی‌جی ؟ 

- نمی‌داتم.جیلی حرف دارد .حودت بااوصحبت کن امابیخود 
تشرش نزن . 

- ازدست رضا ؟ پس چرا تا حالا با من حرفی نزده بود ؟ 

- چه می دانم . حالا برو بالا ا 

مرد؛ متفکر و گرفته‌دل» ازپله‌ها بالا می‌رود. اوخواهرشر انحیلی 
دوست دارد . رضا راهم او انتخغاب کرده است , «جطورممکن است؟ 
خواهر من زنی نیس ت که آزارش به کسی برسد . چطور رضا جرئت 

زم] کرده او را اذیت کند ؟ یعنی ازمن هم نترسیده ؟.» 


- سلام خواهر | چی شده ؟ گریه می کنی ؟ تر که بچه نیستی 
حواهر .-. بس کن ... س کر 2 

- نان داداش » رضا روز گارم را سپاه کرده . بیچاره شده‌ام ؛ 
پیحار ه .. 


- آخرچی‌شده؟ گر به را تمام کن »برو یك مشت آب به‌صورتت 
بزن ؛ بیا بنشین درست و حسابۍ حرف بزن » خواهر . 

- خاب داداش ؛ رضا فمار می کند ES‏ 

بنج 

پله » می‌دانم . می کند . اما هنوز بهاو حرفی نزده‌ام . 

2 

- می‌بازد . بداخلاق وعنق » دير وفت شب به‌عانه‌می آید . و 
همه‌اش بهانه می گیرد » نق‌می‌زند ؛ داد می کشد . من‌يك‌عمردر آر امش 
زندگی کرده‌ام . هیچکس با من بلند حرف نزده . ومن » بازهم چیزی 
نمی گوبم ؛ و نه‌گفته‌ام . حتی يك بار » يك بارهم اعتراض نکرده‌ام . 

- حوب ... من‌صدایش می کنم و با اوحرف می‌زنم . درستش 
می کنم . مطمئن باش . 

اما درد من‌این‌هم نیست داداش. من می‌تو انم بهانه‌ها و فرباد 
های رضا راتحمل کنم ؛ من زن‌صبوری هستم داداش .من فحش می‌شنوم 
و دم نمی‌زنم ؛ اما او تاز گی‌ها یار گرفته که بگوید : «طلافت می‌دهم. 
می‌اندازمت از این انه بیرون ...» دادش ؛ این حرف ۰.. ابن ...مرا 
ببهاره کرده .. 

نامرد لات ..- دیواله ... اما آخر جرا ؟ قریه نکن » گریه‌نکن 
عواهر ... 


اوسا 


- چطور کریه نکنم؟ چطور ؟ ا گر شما - خان داداش.- جای من 
بودی گربه‌نمی کردی ؟ مگر من انسان‌نیستم ؟ مر من عاطفه و احساس 
ندارم ؟ مکر مرا ازسر راه برداشته ؟ مگر من سر سفره‌ی پدر و مادرم 
نان نخورده ام ؟ مکر من دنبالش فرستاده بودم که بیا مرا بگیر ؟ مگر 
من ترشیده بودم ؛ معیوب بودم ؛ نقص عقل داشتم ؟ آخر چراء چرا 
خان داداش ؟ تونمی‌دانی . تو هیجوقت با مهری امجتلافی نداشنه‌بی. 
هیجو قت به‌او سر کورفت نسزده‌لی . هیجوقت بهاو نگفته‌یی که «از این 
خعانه می انداز مت‌بیرون ...» تو نمی‌دانی که‌بر ای‌زن ؛زنی که‌هیچ کناهی 
مرتکب نشده » جقدر درد آور است که اززبان شرهرش حرف طلاق‌را 
بشنود ؛ آن‌هم زنی مثل من » زنی که نه توقع ژیادی دارده؛ نه بداعلاق 
و بهانه گیراست ‏ نه پی‌و لگردی وخحوشگذرانی‌ست » ونه به‌جیزی‌مگر 
شوهر وزندگی خانوادگی‌اش فکر می کند . تو نمی‌توانی حس کنی 
داداش ... 

- چطور نمی‌توانم حس کنم مریم؟ من صدها ماجرا مثل این‌را 
دیده‌ام وحس کردهام . 

شاند . شاید . من نمی‌دانم . من باور نمی کنم که کسی حال 
وروز مرا بنهمد . اگر مامان زئده پود » اگر زنده بود و روز کار سياه 
مرا می‌دید » عون گریه می‌کرد . دا را شکر که ثیست . نیست تا 
پبیند که دخعترش چه می کشد . 

- مریم ! چرا تابه‌حال چیزی نگفته بودي ؟ 

- نمی‌خو استم . دلم نمی‌عواست پای هیچکس به‌زندگی ما 
کشیده شود . فکر می کردم که محبت وانسانیت من رضارا سر عقل 

]۴[ می آورد . یك روز ؛ بك شب می آید وروی پاهای من می‌افتد و 


معذرت می‌خواهد ؛ اما روز به‌روژ بدتر می‌شود . 

- تو » مریم » باید به‌من می‌گفتی؛ همان اول. ابن نامرد دا من 
پیدا کردم . من بودم که فکر کردم مرد نجیب وسر به‌راهی‌ست وبه‌درد 
زندگی باتو می‌هورد . من مسئول همه‌ی این گر فتاری‌ها هستم» 

- نه‌داداش » نه. من برای همین پیش تو نمی آمدم و شکایتسی 
نمی کردم . هیچوقت‌هم نمی نو استم به‌شما چیزی بگویم . خان‌داداش 
فکر نکن که چون این شوهررا تو برایم پیدا کرده‌یسی » مسئول بد و 
حو بش‌هم هستی. من چشم داشتم ؛ عقل داشتم. من قبول کردم . مردها 
بیشترشان همینطورند . آزادی ؛ آنهارا فاسد کرده . آزادی آئها را 
پرمدعا وخود خواه و بی‌رحم کرده . آزادی مذهبی . آنها اصلا 
نمی تو انند پفهمند وحس کنند که زنهم اسان است » که زن‌هم » مثل 
مرد؛ امیدها» آرزوها ورژیاهایی دارد . من سعی می کردم که به آمدن 
پیش‌شما ودرد دل کردن: حتی فکر نکنم. به‌حودم می گفتم: «یادر ستش 
کن » بابمیر ! » خدا می‌داند که چقدر » در ننهابی » صبسح تا شب ۰ 
گریه کرده‌ام. هیچوفت این پرده‌ی اشك از جاوی چشمم کنار نمی‌رود. 
هیچ شبی نیست که با درد قلب نخوایم . آخر من‌هم آدمم » من‌هم 
به‌نو ازش ومحبت احتیاج دارم . جسم و روح من همان چیزه‌ایی را 
می حواهد که جسم وروح يث‌مرد می‌خواهد ‏ داداش! نمی‌دانی چقدر 
ذلیل و درمانده شده‌ام . به‌عدا قمارش مهم نیست . بد دهنی‌ها » بی- 
احترامی‌ها وبد عنفی‌هايش مهم نیست ... این مهم است که در پایان 
همه‌ی حرف‌های بی‌معنی وبی منطقش به‌اینجا می‌رسد که : « طلاقت 
می‌دهم ؛ می‌اندازمت از این خانه بیرون ۰» ... آخر چرا ؟ 


پدر سوخته‌ی بی‌شرف | 


[Pa] 


[۴۶] 


فحش » چه فایده‌بی دارد داداش ؟ برای زندگی من » راهی 
پیدا کن . 

- حودت می‌شواهی چکار کنی ؟ 

- اگر عقلم می‌رسید که اینجا نمی آمدم . هیچ. دلم می‌خحواهد 
واقعاً بفهمد که حقدر ناجوانمرد است . 

- حبلی حوب » ازش شکایت کن | می گویم جلیش کنند وتوی 
يك داد گاه بااو حرف بزنند . 

این کار درستی نیست . اورا جری می کند - بیشتر. 

- قصد جداشدن که نداری ؟ 

- من؟ ابداً . مگر متوجه نیستید که‌چه می گویم . این اوست که 
دائم از جدا شدن حرف می‌ز ند نهمن . 

- بسیار حوب . فردا می‌روم اداره‌اش . حالیش م یکتم که اکر 
دست از پا حطا کند می‌اندازمش زندان » که طلاق دادن تو برایش 
خیلی گر ان تمام می‌شود .که اگر » حتی حرف طلاق بزند؛ یاقمار کند 
با به‌تو بی‌احترامی کند » پدرش را درمی آورم ... 

هیچ فایده‌یی ندارد » خان داداش !من رضارا دوست دارم ۰ 
حیلی. خحیلی. شما این‌را باید بفهمید . من رضارا باتمام وجودم دوست 
دارم . او هنوز نتوالسته در قلب من ۰ کینه و نفسرتی فسیت به‌حودش 
ایجاد کند . من فکر می کتم که حتما » در زنداگی او » کمبودهایی 
و جود داشته ء رنج‌هایی وجود داشته که اورا به‌این روز انداخته . من 
میل ندارم اوناراحت بشود » میل‌ندارم حجالت بکشد» میل ندارم آقا- 
بالاسر و بزر گتر داشته باشد . . . 

پس اینجا آمده‌بی چه‌کار ؟ 


تن نمی‌دانم . هیچ نمی‌دانسم . کاش نیامده بودم . دلسم داشت 
می‌پوسید . قلبم هميشه می‌سوزد . سرم درد می‌کند . من حتماً ازپا در 
می آیم داداش ی 

- واقعاً عجیب است. از يك‌طرف ‏ زند گی برایت شده زندان 
وجهنم . ومی‌دانی که دیر بازود داغانت می کند ؛ واز طرف دیگر 
نمی نحو اهی هیچکس به‌شوهرت بگوید بالای چشمت ایروست . 

راست است . همینطور است . فک کردم شاید راه‌حلی بجز 
ابنها وحود داشته باشد . شاید شما بام‌هری بتوانید ... 

- پس + فلا » همین جا بمان ! 

س دلم آرام نمی گیرد . گرچه هیچ شب ؛ شام به‌نعانه نمی آید؛ 
اما صبحانه را در منزل مي حورد . 

س مریم ! دندان روی جکر بگذار . کمی‌صبر داشته باش. اینجا؛ 
پیش‌ما بمان: شاید حودش سرعقل بیاید وپشیمان بشود . شاید فرصت 
فک ر کرد بیدا کند . 

بله ... چاره بی‌هم ندارم . 

- پس ‏ می‌مانی ۲ 

- مي‌مانم . 

سمی‌کن راحت بخوابی. به‌چیزهای حوب فکر کن. توهنوز 
بچه نداری . بچه » بدترین مردان راهم نرم می کند . 

چشم ‏ داداش 1 

مرد » بیش اندیشنالك و گرفته دل » برمی‌خیزد . قلبی به‌سنگینی 
کوه » به‌گرفتگی ابر » وبه‌شکستگی بلوری نازك در زیر پای سنگی 


عظیم » تن حقبرش را می‌آزارد . درد » توفان صفت ؛ به دیواره‌های زین 


[FA] 


تنش می کوبد ؛ ودر تمامی سلول‌های بدنش > تعره کشان می‌پیسچد . 
قایق چشمش بر آب شور می‌نشیند . سر فرو افکنده ملول » شکسته‌دل 
لبریز از شم » ناتوان از گزینش و تفکیك » درمانده در کم رکش راه 
به‌بستر می‌رود ؟ اما حواب از او دور است - دور » چون ستارگان ؛ 
چون رستایز . 

رضارا ؛ مرد ؛ پیش چشم می آورد - واین؛ دیگرء چم ثیست 
چشمه‌ی خون گرفته‌ی خحشم است . 

ورضا » خشن » زشت» بدزبان » و نفرت آفرین . 

- تو ؛ نامرد ! و می‌خعواهی خواهر مرا طلاق بدهی ؟ کثیف! 
لجن | بی آبرو ! ناجوانمرد ! تو عجالت نمی کشی ؟ زنی را که تمام 
زندگی وپشت پتاهش تویی ؛ چرا ہی دلیلی عذاب می‌دهی ؟ تو خیال 
می کنی قانون مرده است؟ توخیال می کنی با تهدید ولات بازیو گردن 
کلفتی می‌توانی کارت را از پیش ببری ؟ تو خیال می کنی ؛ هنوز » در 
این مملکت › او باشی مثل توقدرت تحکم وزو ر گویی دارندآوفتی کنج 
زندان پوسیدی ؛ ای هرزه‌ی بی‌همه چیز » این رقصهای شتری ازیادت 
می‌رود. حیف مریم حیف مریم » حیف از چنین فرشته بی ۰۰ . تو 
لیاقت نداری » تو مرو یستی ... حبف از و اهر بمجاره‌ی من ... 

مرد » در بستر شبانه‌ی نحور اشك می‌ز برد ؛ اشك میر بزد ۰.- 


صبح روز بعد . 
داد گاه حمابت حانواده در شهرستان بر جند . 


سید بابانعان در پیشگاه قاضی . 


فاضی ؛ گره بر ابرو افکنده » اندیشناله و گرفته دل» برمی‌شیزد؛ 
تو ! و می‌خواهی زنت را طلاق بدمی ؟ زی که تمام زندگی وپشت و 
پناهش توبی ؟ زنی که با همه‌ی بدرفتاریهایی که می کنی هنوز دوستت 
دارد ؟ تو نیال می کنی : رضا ... 

- من سید بابا حانم قربان » رضا نیستم , 

- چه فرق می کند ؟ اسم تو برای من چه اهمیتی دارد ؟ نسو » 
سید - بابا- نجان » خیال می کنی‌فانون مرده است؛ با یال می کنی‌این 
دم و دستگاه را بر ای این علم کرده‌اند که هر کس از راه رسید و کشت 
می‌خواهم زنم را طلاق بدهم) بگوییم : «ای به‌چشم > الان کلك قضیه 
را می کنیم »۱ 

- آقای فاضی ! توجه کنید ... 

-کافی‌ست » سید ! تو باید برویو با این زت زندگی کنی. باید 
به او احترام بگذاری » هر چه می‌خواهد برايش فراهم کتی . دين هم 
همین را می‌گو ید . حدا هم همین را می وید . قانون هم ... 


مردی در فومنات ۰ مست‌می کند ؛ زنی در گناوه کشته می‌شود. 

رهگنری به‌رمگنری دشنام می‌دهد ۶ دوطفل چهار - پنج سباله 
به دست پدری کشته می‌شو ند. 

نی در رستم کل به‌عقد مرد ی که دوست ندارد درمی آید ؛ زنی 
در تهران به‌خحیل فاحشگان افزوده می‌شود . 

مأموری + رانندیی را - به‌اتکای ماده قانونی بی روح - جریمه 
می کند ؛ و مأموری درستکار به‌دست مردی بیکار به‌قتل می‌رسد . 


سا 


[+] 


جوا 
و جرا گمان می‌رودکه آهنگر بلخی گناهی را بنیان نهاده است 
وله مسکر شوشتری ؟ 


- آقایان محترم !وشما ء ای شریف‌نرین انسانهای عصر » وای 
کسانی که ذات شرف »> تیروی کار شماست [ این همان زنجیری ست 
که من از آن سخن گفته‌ام . زمانی که می گفتم و تکرار می کسردم : 
«حلفه‌های زنجیر ...»شصود من »همین بود ؛ همین که حلقه‌های مفتود 
بك جنایت ء آفریننده‌ی اصلی و حقیقی آن جذایت است . 

به بك قاضی می آموزند که تست تأثیر جربان های بیرون از يك 
و اقعه قرار نگیرد ؛ به‌يك قاضی اجازه نمی‌دهند که دردادرسی منسوبان 
بلافصل خویش نغشی داشته باشد ؛ از بك قاضی می‌خواهند که عقّل و 
عرف وقانون رادرهم آمیزدوداوری کند ؛ اما از عاطفه بتر سد وببرهیزد؛ 
جر ا که یروی مسلط عاطفه را می‌شناسند » و می‌دانند که عاطفه » جه 
فر مانروای یکه‌تاز بیبا کی ست ؛ و می‌دانند که یلك قاضی ‏ هر قدر هم 
که روح قوانین را حوب بشناسد ومومن به‌اصالت عقل باشد.عواماف 
او آن قوائین را به‌زیر می کشدو لکدمال می کند . بنای استو ارمنطقی- 
ترین قوانینر | لبخند ساده‌ی طفلی بی‌پدر فرومی‌ریزد . وسپاه‌قدرتمند 
قانون » در مرزهای بلورین عاطفه » هميشه با شکست‌ودرماند گی‌روبرو 
می‌شود . وعطف به همین دلائل است که قضاوت › قضاوت را مسدود 
می کند » و قاضی نیز قضاوت را » و قوانین را . به‌من بگویید که این 
قاضی خوب » چگونه می‌تواند ازمو ج وحشی وجوشانی که به‌سوی‌او 


هجوم يږ آورده است در امان بماند ؟ اکر خواهر ستم کشیده‌ی‌باث 
قاضی » شب پیش از یك محا کمه با دادرسی - آن شب بلدای درد - 
تمام ذهن و روح قاضی را تصرف کند» یا عاملی دبگر اندیشه‌ی قاضی 
را اسیر کند » توانایی ما وشما + آقابان قضات ! - برای شناعت و 
درك این عامل نا پیدا اما موثر تا چه اندازه است ؟ 

من»درجای دیگر درباره‌ی فوانین مایت خانواده سخن خو اهم 
گفت ؛ اما در اینجا اشاره‌ی من فقط متو جه شخص قاضی‌ست ؛ واين 
که جر اقاضی‌داد گاه شهر ستان باجدا شدن سیدباباعان از فاطمه موافقت 
نکرده است ؛ و چرا - حتی برای بار دوم اصرار داشته که مردی با 
زنی زندگی کند که هیچگونه دلبستگی و محبتی نسبت به او حس 
نمی کرده . آیا برای حمابت از آن زن » هیچ ر اه‌دیگری وجود نداشته 
است ؟ آبا اصولا برای حمایت زنانی از این دست » هیچ راهی مر 
تحمیل ایشان به‌مردانشان و جود ندارد ؟ و آبا چنین رامی» منطقی ترین 
و عادلانه‌ترین راه‌هاست ؟ 

حال » اجازه بدهید روی دیگر این سکه را نیز ببیتیم . 

دوشب پیش از رسید گی به شکابت سید بابا حان ؛ برادر قاضی 
نزد او می‌آید . 

- خحان داداش ! با تو حرفي دارم . 

- بگو برادر . من گوشم . 

- بگذار ہی مقدمه بگویم ؛ زن من زن نجیبی نیست . 

- محمود »تو چطور جرئت می کنی این حرف را بزنی ؟ همه 
می‌دانند که هس تو .۰. 

ت هیجکس آنجه را که من می‌دانم ۰ نمی‌داند. مردم ء به‌ظاهر [ ۵۱ 


حکم می کنند و من باطن حقیقت را می‌شناسم . تو حوب می‌دانی 
که من مریم را دوست دارم » و خیلی هم دوست دارم . اگر يك نفرو 
فقط يك نفردردنیا وجود داشته باشد که بخواهدبی گناهی مریم رااثبات 
کند » و به بهای تمام زندگی خود این اتهام را رد کند » آن يك نفر 
منم» که به تو می کُویم -آه ... ععان داداش - این تهمت نیست ؛ عین 
وافعیت است . من می‌توانستم وحق داشتم او را بکشم.من درپیشگاه 
قانون نه مقصر بودم نه سرشکسته. من اعصابی ازپولاد داشتم که‌تحمل 
کردم ؛ و سکوت ۰ زن من هنوز با پسر عموی نود رابطه دارد ۰ .. 
شرم آور » شرم آور » شرم آور ... 

- این » باور کردنی نیست . 

یله ... بدیختانه » بدبختانه »> هست . 

- برادر » تو می‌توانی این مسأله را ثاب ت کنی ؟ 

- نه‌می‌توانم » نه می‌خواهم . این چاه لجن را هرقدر که بیشتر 
به‌هم بزنی » بوی تعفن آن بلندتر می‌شود . من‌فقط می‌شواهم حلاص 
شوم . این تجربه » برای تمام زندگی من بس است . 

- اما تو باید شکایت کنی » و برای این کار » دلیل می‌خواهی . 

- می‌دانم . و براي همین هم پیش تو آمده‌ام . 


آقای قاضی ! من فقط می‌خواهم از دست این زن خلاص شوم. 
- آرام باش سید بابا حان» آرام باش ! من درد تو را می‌فهمم. 
فاطمه را بہاور ایتا »> من ترتیب جدایی شمارا می‌دهم ؛ اما تو؛ سید 
[ar]‏ با با عان » پیش وجدانت مسئول هستی اگر درو غ گفته باشی ۲ 


- به آتش جهنم گر فتاز شوم اگر درو غْ بگویم ۰ 
© 


- به گمان من ؛ آقای دادستان در همه حال بك نکته‌ی اساسی 
را پنهان نکه داشته‌اند » و هرگاه که اجباراً به این نقطه رسیده‌اند » 
سرسری و بی توجه از آن گذشته‌اند - باعرض معذرت - وایسن نکته › 
شحایت‌های مو کل من از همسرش‌است. جرا آفای دادستان این قسمت 
از زندگی مو کل مرا در ابن جمله حلاصه می کنند که « سابقه‌ی 
اساد کادی آنن مرد و هسرش دد بر « 
جرا آقای دادستان نمی کُوبند که ابن‌«سابقه» ارو 
وجرا براین سابقه‌ی انسانی و فانونی تکیه نم ی کنند ؟ 

قرائین حمابت‌خانواده برای حه به‌وجود آمده‌است؟ وداد گاه 
های حمایت خانواده به سود جه کسی از این قوانین استفاده می کتند ؟ 

آیا اصد اساسی وقطعی این قوانین » استحکام بخشیدن به‌بنیاد 
حانواده نیست؟ آیا برای استحکام بخشیدن به شاد جیزی ؛ شناخعت 
دقیق وتعربف آن جیز ضروری یست ؟ جرا در قانوق مدنی ما تعریف 
جامم و مانعی از خانسواده وجود ندارد ؟ و چرا قوانین حمایت 
خانواده که موضو ع آن » خحائواده است - نیز چنین‌تعر یفی‌را اراثه 
نمی‌دهد ؟ 

خانو اده جیست » وچه کسانی تشکیل حانواده می‌دهند ؟ 

آیا زن‌ومردی که نه‌سال‌در بكك اتاق‌زندگی کرده‌اند ؛ وروز گاری 
بنابر یازی طبیعی » عقدی را پذیر فته‌اند اما هر گز از این عقد بهره‌یی 
نبرده‌اند» وهر کر صا حب فرزندی نشده‌اند تاعاملی»میان آن دور ابطه‌یی [af]‏ 


معتوی و مادی‌برقرار کند » وهم‌يشه - لااقل پس از یکی دوسال اول- 
گرفتار اعتلاف و زد و عورد و ناهماهنگی ؛ وحتي نفرت ؛ بوده‌اند؛ 
تشکیل «خانواده» واده‌اند ؟ 

عطف به کدام تعریف» این دو موجود » يكك خانواده به‌وجود 
آورده‌اند؟ و کدام قانون مي‌تواند و محق است که از این خانواده 
حمابت کند؟ 


سید باباخان و فاطمه 

اتاقی نیمه تاريك. 

سکوت؛ وسکوت. سر ما . 

زن» در گوشه‌یی نشسته و جامه‌یی را وصله می کند. 

سید باباغان چرت می‌زنك. 

سید بابانعان: شلوارم را وصله کردی! 

فاطمه: کفنت را وصله می کنم. 

سید باباخان: لکاته‌ی بد دهن. خدا ذلیلت کند. 

فاطمه : از ایسن ذلیل‌تر ؟ الهی جدت کمرت را بزند که این 
زندگی را برای من درست کردی. الهی زیر خاك بروی. 

سید باباخجان: دهانت‌را ببند» زن . عجالت بکش! مرده شوی 
برده‌ی بی‌حیا. 

فاطمه: از تو حجالت بکشم؟ ازتو نامرد؟ 

سند ابا خان نامرد آن پیز ..: سق الله 

[ef] 


سید باباحان و فاطمه 

اتاقی نیمه تار يك 

شکوت: وسکوت. گر ما- 

زن در گوشه‌بی نشسته وپشم می‌ریسد. 

سید باپانحان: خاك پرسرت کنند. پی‌عرضه . 

فاطمه: بی‌عرضه توبی عاك برسرتویی؛ نامردتوبی. می‌جواهی 
بروم بغل یك مرد بخوابم تایبینی چطور بچه پس می‌اندازم ؟ 

سید باباحان: سلیطه‌ی بی‌حیا. صبر کن وقتی طلاقت دادم ورفتم 
بك زن آبرودار گرفتم می‌فهمي عیب ا زکی بوده. 

فاطمه: طلاق؟ سگ کی باشی که مرا طلاق بدهی. زند کیت را 
سیأه می کنم اما طلاق می گیرم. 

سید بابانجان: الا می‌بیتی ۰ بدری ازت درمی آورم که «ودت 
بروی التماس کنی و طلاق بخواهی . زجر کشت می کنم . آنقدر 
می‌زنمت که ۰.۰ 


- شما به‌این می‌گسویید « زند گی مشترك» ؟ به‌ایسن می گویید 
«خاتواده» ؟ قانوت » برای حمابت از جنین خانواده‌هایی به‌وجود آمده 
است ۲ 

آقای دادستان می گویند؛ «اين مرد؛ قصد به‌جنایت را ازمدت‌ها 
قبل داشته . » و من اصللاح می کنم : این مرد » احتیاج به‌جدا شدن از [sa]‏ 


[e] 


زنش را ازمدت‌ها قبل داشته. او» برای وصول به‌این خو استه به‌مراجح 
قائ ونی متو سل شده» وزمانی که جواب رد شنیده ؛ بازهم بهراه‌های غير 
قائونی فکر نکرده است. دندان برجگر گذاشته » حفت و درد و دوام 
بیهود گی را تحمل کرده» وباز؛ باردیگر) به‌همان مرجم پناه برده. 

حال » من می‌پرسم : چه کسی میل به‌جنایت را در سید بابا نعان 
تقویت کرده؟ وبالا تر آزاین؛ چه کسی‌فکر اقدام به‌جنایت رابه سیدبایا- 
خحان القاء کرده ؟ جواب این سو آل » سبار ساده است : داور داد گاه 
خانواده؛ بعنی نها مر جع صاحب صلاسحست» یعنی همان عدالت ۽ که 
شما معتقدید گریبان مجرم را سرانجام حو اهد گرفت. 

بدوت تردید» انسان» در مقابل بن‌بست به‌الدیشه #توسل می‌شود: 
بن‌بست - و تفکر برای حلاصی از بن‌بست . تمام انعتراعات و غالب 
| کتشافات بشر ازهمین‌جا سرچشمه گرفته است . انسان نه‌می‌حواهد و 
نه‌می‌تواند بن‌بست را بیدیرد. 

ار سید پاباعان قساتل همسرش باشد که فعلاء اين فقط يك 
تصوراست - باید قبول کرد که اوبرای شکستن يك بن‌بست اقدام کرده 
است؛» واین بن‌بست را قانون وعامل قانون به‌وجود آورده است. 

شاید م وکل من دلائل کافی برای عدم تمایل به‌زندگی مشترك با 
فاطمه نداشته» وشاید به‌سب خلقو وی روستایی ونجابت فطری» این 
دلائل را بیان نمی کرده؛ اما او به‌عنوان يك انسان» خواهان آزادی‌بوده؛ 
خوامان حداقل آزادی. وخواهان حق انتخاب. این آزادی و انشخاب؛ 
بك زیان اجتماعی به‌بار نمی آورده؛ و گذشته از این » جنایتی به‌دبال 
نداشته, گر قصد قانون حمابت يك طرفه از همسر سید باباخان بوده؛ 


احررای این قصد » نیاز به‌ابزارهانی داشته و دارد که فملا در اخخجتیار ما 


نیست؛ فی‌المثل» کار گاه‌هایی ویژه‌ی زنان بیوه... 

شما حوب می‌دانید که جتابت » اشکال مختلف دارد . 

جنایتی وجسود دارد که به‌اطر ثروت ائجام می گیرد . جنایتی 
وجوددار د که به عاطر کسب قدرت وسفظ قدرت انجام می‌گیرد.جنایتی 
وجود دار که به‌حاطر ارضاء تمایلات شهوانی انجام می گیرد» به‌حاطر 
به‌دست آوردن چیزهایی نامشرو ع> به اطر هو سر انی و هرز گی به‌عاطر 
نداشتن فرهنگگ رشد یافته» به‌خاطر تجاوز؛ فسق» آلودگی و ... 
اعتیاد... آما این سید بابانعان؛ اکر مرتحب جنایتی شده باشد؛ به‌داطر 
جه‌جیز انن اقدام را کرده است؟ وچه عاملی بهراستی؛ محرك اودداین 
جنایت بوده؟ 

ازطرف دبگر» مسأله‌ی محدودیت طلاق ‏ به‌صورت فعلی ؛ در 
بند نقش ادوان بودن است؛ یعنی عدم توجه به‌محرکات اصلی جدانی. 
بعنی که ما بخو اهیم در آخرین مرحله به‌نجات کسی اقدام کنیم . دراین 
شکی نیست که طلاق» دريك‌جامعه‌ی سالم باید به‌عداقل برسد؛اما اگر 
ما تمامی شرایط نامناسپ زندگی خانوادگی را ندیده بگیریم و صرفاً 
بخو اهیم در برابر طلاق » سدی غیرمنطقی بنا کنیم؛ نتیجه‌اش جز این 
نخو اهد بود. 

ن ۽ بار ویگر می گو!م که دراین مورد حاص ؛ اکر جرمی از 
جانپ سید پابا خان اتفای افتاده باشد - که این ففط بك فرض است - 
این جرم» بیرون ازمجرم وجودداشته. این جتایت» به‌مو کل من تحمیل 
شده, او درشرایطی قرار گرفته که هیچ راهی به‌جز جنایت درپیش پای 
نداشته» ومتاسفانه این تنهاراه راهم فانون یامحدودیت‌های تانونی پیش 
پای او گذاشته... 


[ay] 


- آقا يك بلیت برای بیرجند. 


سلام تربان | 

- سلام. امري دار ید؟ 

- خواهشی دارم قربان. من دفاع ازمردی به‌نام سید پاباخان را 
برعهده گر فته‌ام که به‌ظاهر مرتکب جنایتی شده» وهمسرش را... 

- بله » می‌دانم ۔ زنش را کشته . اوهم الان در زندان شهرپانی 
بیرجند است. من چه کمکی می‌توانم به‌شما بکنم؟ 

س او در دادگاه شهر ستان بر جند؛ همین‌جا؛ نزو شماء پروندهلی 
دارد . اولا من مل دارم این پرونده‌را ببینم , ثاثیاً » اگرممکن باشد » 
می‌خواهن با داوری که به‌شکایت‌های سید بابا خان رسیدگی می‌کرده 
گفت وگو کنم. 

- صحیح... خود من به‌این شکایت رسید گی می کردم. 

(- آن داور به‌تهران منتقل‌شده 

آن داور» متأسفانه» سه روز پیش» به‌عات سکته‌ی قلبی. .۰ 

- آن داور...) 

- پس اجازه بدهید اول پرونده را نگاه کنم. 

مائعی ندارد. 

پرونده‌ی سید بابانعان » جیزی جز چند ورقه اغد یست : ډو 

[a^]‏ عریضه - شاید به‌تعط ملای ده - که در آن‌هاء التماس کنان شواهان 


جدایی از فاطمه شده‌است. دراین دو نامه به‌ناساز کاری» نداشتن بچه ؛ و 
حشونت زن اشاره شده. و غبر از ابنها» نامه‌یی و جود دارد که نمو دار 
تحقیتات محلی وسیله‌ی مدو کار ان است. 

سید عبدالءلی گفته است : اینها بچه ندارند . اراحت هستند . 
سید باپانعان‌هم که نمی‌تواند دوتا زن را نگهدارد. 

ملاعلی گفته است: سیدباباعان مرد معفولی‌ست. صلاح خحودش 
را عوردش می‌داند. 

زن رجب گفته است : فاطمه توی لاجورد هیچکس را ندارد . 
اگر سید بابا طلاقش بدهد چکار کند؟ 

سو آل: خیلی دعوا ومرافحه می کنند؟ 

جواب: والله همیشه کسل و عتق هستند؛ اما ما تا حالا صدایشان 
را نشنیده‌یيم. 

سو آل: سید باباخحان روزی جقدر در آمد دارد؟ 

جواب: ابه... شش هفت توماتی دارد. فصل؛ فرق می کند. 


لاجورو . 

- ببخشید پدر؛ ملاعلی زنده است؟ 

- حدا بیامرزدش. ازلاجوردء؛ فقط بیست ودونفرزنده مانده‌اند. 
- خدا همه‌ی رفتگان را بیامرزد. سید عبدالعلی جطور؟ 

- اوهم کشته شد. 

زل مشھدی ور جبا... 
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بیچاره . شش تا بچه داشت . همه‌ی آنها ماندند زبر آواو . laj‏ 


شعودش زنده است» اما نحل شده. 
© 


- قربان این برونده » آن جیزی را که من می‌تعواهم نشان 
ثمی‌دهد . 

- البته . ما اصولا در این‌طور موارد پرونده‌یی نکه نمی‌داریم. 
می‌دانید ؟ ما - همان‌طور که قائون می‌گوید ؛ ماده‌ی هفت حمابت 
حانواده خاطرتان هست ؟ - سعی می‌کنیم که بین طرفین دعوا سازشی 
برقرار کنیم » و وقتی که این سازش به‌و جودآمد » دیگر لزومی ندارد 
پرو نده تشکیل بدهیم. داد کاهحمابت عانو اده برای‌همین بهو جود آهله, 

- اما درمورد سید باباحات» بااینکه تحقیقات محلی» کم و بیش 
نشان می‌دهد که شما می‌توانستید ری به‌جدایی اواز همسرش بدهید» چرا 
این کار را نکردند؟ 

- می‌دانید ؟ ما هر روز به‌ده‌ها شکایت ؛ نظیر شکایت این مرد 
رسید گی می‌کنیم. وتمام تلاش ما دروهله‌ی اول» دراینجهت است که 
اختلاف را از بین ببریم . من الان به‌دقت پادم نیست که جرا با طلاق » 
موافقت نکردم؛ اما فکر می کنم که سید باباخان هم چندان پا فشاری و 
ومقاومتی نکرد. 

- حتی بار دوم؟ 

کر وین اتکی بر 

- دوبار» قربان | واگر این زلزله‌ی دردناپیش‌نیامده بوده‌شاید 
ده‌بار دپگرهم شکایت می کرد. آیا سفر صد و هفتاد کیلومتری سید بابا 

]*%] خان - ازلا جورد به‌بیرجند - دلیلی کافی برای تمایل این مرد به‌جدا 


شدن از همسرش نمی‌توانست باشد؟ 
- صد وهفتاد کیلومتر؟ 


ملا علی: | قر به‌عیر سیدبابا . باز راه ی کجا هستی؟ 

سید بابا : ملا می‌روم شهر. چکار کنم؟ 

ملا علی: عجب حوصله‌يی داری نو. بازهم برای بی‌بی‌فاطمه ؟ 

سید بابا: بله ملا. يك‌عریضه‌ی بلند بالابایدبرايم بنویسی. حون 
جگرم را روی‌کاغذ بچکانی! آن دفعه که اصلا به‌حرفم گوش ندادند. 
سرشان شلو غ است. اصلا به‌درد آدم نمی‌رسند. ازحال و روز من‌هسم 
که خبر ندارند. هی صحبت ازخدا وپیغمبر می کنند. مکر حود پیغمبر 
نگفته که باید از زن سلیطهء دبوارلق وسگك هار پرهی زکرد؟ آنها اصلا 
نمی‌فهمند من چه می کشم . آن دفعه : ن‌روز از کار وزندگی افتادم - 
بی نيجه 

ملا علی: دا به‌توصبر بدهد. حق داری سید. 

سید بابا : مسلا + تعدا گواه است که اگر این دفعه هم به‌شکایتم 
نرسند» فکر کار دیگری می کنم . ببین چه آدم صبوری هستم من » که 
نمی‌گذارم بروم جای دیگر . ا گر بروم کی می‌فهمد ؟ کی جلو دارم 
می‌شود؟ 

ملا علی : حق داری سید . حالا بيا بنشین بینم چه بتویسم که 
خدا را خوش بیاید. 

سید بابا : همین را بنویس ؛ پنویس که اگر طلاقش ندهند » 
ودم را سر به‌نیست می کنم. 
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وا 


ملاعلی : اینجور حرف‌هارا نمی‌شودنوشت سید . دولت را که 
نمی‌شود نهدید کرد. جرم است . 


- شماء با این شکل استدلال» دارید از سید بابا نعان يك پیغمبر 
درست می‌کنید. چرا به‌شکل دیگر قضیه فکر نمی کنید؟ 

- چه شکلی ؟ مسر سید بابا با عملش حرف های مرا ثابت 
تکرده؟ 

- چرا؛ اما سفر این مرد می‌توانسته دلائسل دیگری‌هم داشته 
باشد. 


سید باباخان: طلاقت می‌دهم . 

فاطمه: مر كشك است؟ آن روز کار که می‌توانستی پنج قران 
بدهی به‌ملاعلی وطلاق مرا بگذاری کف دستم گذشته. حالا بایدبروی 
پیر جنك. داد کاه حمانت خائواده هست. من‌همبایدببايم. آنیجا می نشینند 
و به‌حرفهای من و تو گوش می‌دهند ؛ و بعد که بفهمند تو چه نامرد 
ناجوانمردی هستی با تببا می‌انداز ندت بیرون. ملاعلي دیگرهیچ غلطی. 
نمی‌تو اند بکند . من همه چیز را از رادیو شتیده‌ام . توهم هیچ غلطی 
نمی‌تواتی بکنی . 

سید بابا : می‌روم بیرجند . آن سردئبا هم که باشد می‌روم .نان 
من به‌تو حرام است . 

فاطمه : حرام وحلال را هم داد گاه می گو ید ثه ملاعلی . 


سید بابا : عیب ندارد . 
© 


- چه فرق می کند ؟ من می‌خواهم بگویم که سید یابا به‌جنایت 
وکشتن زنش فکرنمیکرده . و بعد مسافتی‌که این مرد برای رسیدن 
به‌يك مر جح قانونی - در پیش داشته » دوربودن‌او را از تصورجنایت 
اعات می کند : 

- صدوهفتاد کیلومتر ! بله قربان. تعجب می‌کنید؟ شماهيچوقت 
از کسانی که برای دادشواهی نز دتان می آیند نمی پر سید که‌از کجا آمده‌اند 
وجه مسافتی راطی کرده‌اند ؟ 

طول مسافت چه ربطی به‌نفس شکایت دارد ؟ شما می نحو اهید 
بگویید اکر کسی درقطب شمال زنی را بکشد و برای دادخواهی به 
افغانستان بیاید » از معصومان است و مطلقاً بی گناه ؟ 

- قربان ! به گمان شما ؛ کسانی که برای اثبات عقیده‌ی خحود - 
پیش از آنکه هیچ جنایتی رامرتکب شوند - طولانی‌ترین وصعب‌ترین 
راه‌هارا می‌پیدا بند »و آنهاکه بر ای دقع از عفاید خود در زير کرسی 
گرم » نق می‌زنند یکسانند ؟ 

- من اصلا معصو دشما را نمی‌فهمم , سید پاباغان به‌نزديك‌ترین 
شهرستان و نزديك‌ترین دادگاه خانواده مراجعه کرده» واین و ظیقه‌ی 
او پو ده . 

سید‌بایاخان » این مرد عامی‌وساده‌لوح ؛ اگر صاحب وجدان 
و شرف نمی‌بود آبا می‌تو انست حس کن دکه‌و ظایفه‌ی‌او جیست ؟ و آیا 
اصو لا به‌وظیفه می‌اندیشید مردم ما »> درقلب شهرها ؛ در کنار قانون ۰ er]‏ 
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روبه روی گربه‌ی عدالت»وزیر گوش ماموران بسیار وظیفه‌شناس شما - 
که نه باج می کیر ند و نه‌حق و در حالی که طبل قانون دائماً دز 
گوش هایشان صدا می کند » هزاران فرسنگ با وظینه و قانون فاصله 
دارند . و به‌هزار و بك‌طریق می کوشتد که قانون را لکدمال کنند . در 
این‌حال » آبا وظیغه شناسی سېد باباعان و اعتقاد او به‌رضای وجدان؛ 
نکته‌ی خاصی را اثبات نمی کند ؟ 

- ما اقا » بحئی در زمینه‌ی وجدان سید باباخان نداریم . ما 
دراشجا شرف سید پابا را لکه‌دار نکرده‌یيم ‏ آقا » که شما درپی ائیات 
سلامت آن هستید . ما نگفته‌ييم که سید باباځان وظیفه‌ی خود را انجام 
نداده » که حال » شما این وظیفه شناسی را به‌رخ ما می کشید . 

مسردمان شرف و درستکار بسیاری وجود دارند - و خواهند 
داشت که تحت تأثیر شرابط و امکانات » جنابتراانتخاب می کنند. .. 

- و یا این انتخاب به آنها تحمیل می‌شود . 

TE 

- وشما » به‌من باد بدهید » 1قای قاضی! که يكقاتل وظیفه‌شناس 
و با وجدان را چگونه باید تبرثه کرد ؟ 

- من دفا ع ازاین مردرا برعهده نگرفنه‌ام تا به‌طرق تبرث‌ی‌وی 
بباندیشم . 

- اما راه جنایت را عدم رسبد گی دقیق و انسانی به‌موقعیت او 
هموار کرده است. 

- عجپ . .. مثل اینکه شما قصد داریسد کناه این آدم کشی را 
به گردن بنده پیندازید . اینطور نیست ؟ 


- جه فرق می کند ؟ اصل ایسن است که جنایتی اتفاق نیفتد . و 


انسان‌به‌متامی بر سد که پتواند بدون ترس از آینده‌و به‌مدد نیروی‌وجدان» 
به‌احتیاح مسلط دیگران کشی غلبه کند. شما این ثیرورا درسیدباباغان 
کشتید وسربه‌نیست کردید ‏ و او راگرفتار چنان ترسی از آینده کردید 
که محتملا می‌تو انست به‌هر جنایتی منجر شود. 

- فا اگر قراز باشد که وجدان به ابن سادکی نایدبد شود 
همچنان که بخ درزیر آفتاب ؛ آب می‌شود - این و جدان > استحکام و 
استواریلازم را ندارد » ويك تلنگر کوچك » تحت عنو ان «شرایط» » 
می‌تو اند آن‌را به‌سر به‌نیست کند . مطمتن باشید ! 

- نیستم قربان . شرایط » محکم ترین » زنده ترین و پاك ترین 
فرهنگث ونیا راهم به‌ذلت می کشد.و و جدان » جزء کوچکی ازفرهنگك 
اجتماعی بك مات است . و قاضصی د » و قضاوت بد » ابسن جزء را 
به‌فساد می کشاند ؛ حتی ار محکم‌ترین جزء باك فرهنگ باشد . 

بحث می‌کنید آقا ؛ بحث می کنید. من بحث‌کردن را دوست 
دارم . چای میل دارید ؟ 

- طفره می‌روید قربان» طفره‌می‌روید . من‌طفره رفتن‌را دوست 
ندارم ؛ قربان . بحث» اگر قرارباشد جای عمل را بگیرد» چیزی بسار 
کثیف است . من باد در فکر خلاصی سید باباخان باشم ء که مترادف 
با محکومیت شماست . 


® 
- آهای عمو ! این بار را می آوری سر خیابان ؟ 


بت من باربر تیستم آقا . کار دارم د 
- این‌هم کاراست .کار که عارنیست‌پدرجان . كمك کن این جندتا 
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چمدان را برسانیم به‌اتوبرس » پولی هم بگیر . ثواب دارد . 
اس سس ندارو . 


- پیرمرد »کار می کنی ؟ 

- بله آقا . 

- چکار بلدی ؟ 

- بار می‌برم ... هر کاری که داشته باشید می کنم ۱ 

روزی جقدر در آمد داری ؟ 

- هر حفدر که حدا برساند . 

- من چندروژی‌کار دارم . راضیت می کتم . اهل کجا هستی ؟ 

لاجورد . 

اسمت جیست ؟ 

سید باباعان . 

سید » جرا ولایت را ول کردی آمدی شهر ؟ 

- اي آقا ... جه بگویم ؟ از دست زن بد . آمدم اینحا شکایت 
کردم ؛ به شکایتم نرسیدند . من‌هم » نمی دانم چطور شد که دیگر بر- 
نگشتم به‌ده . راستش خحجالت می کشیدم : 


«مردی که هفت سال پیش زن نحود را بی جر رها کرده‌بود + 
]99[ در تهران به‌جنگت مأموران افتاد . » جر اید 


آفایان فضات ! من فقط می‌خواهم بگویم : جنایتی کد سید بابا 
خان » متهم به انجام آن است ‏ جنایتی‌ست که بشر » متهم به انجام آن 
است ؛ جنابتی که من > شما » ودیگران در آن سهیم هستیم ؛ چرا که 
هريك دانگک خود راگذاشنه‌ييم ؟ یعنی از عوامل و امکانات به طریقی 
نادرست‌استفاده کرده‌ليم ؛ بعنی - به‌بیانی کلی‌تر - سود بردن آزطبیعت 
و صنعت » برای تغبیر دادن موقعیت ببه‌زیان گروهی » و به‌سود برخی. 
یعنی سودپردن از زلزله » بمب » مسلسل » تبر » اتم ... 

تبرث‌ی سید بابا ان ؛ مجمو ع امیدهای من نیست . تفکری 
عمیق‌تر برسرمسأّله‌ی جنایت » مدنظرمن است . اگر این میل‌به‌جتایت؛ 
شتاخته و نابود شود » یعنی درپناه یك عدالت اجتماعی غير وحشی و 
بدون چنگال » مسأله‌ی‌نیاز‌ای روحی‌و جسمی مورد بحث قرار بگپرد 
و برآورده شود » دیگر نه در ویتنام کسی کشته شواهد شد ؛ نه نیروی 
عظیم انسانی برای ازمیان برون حکومت‌های بد که همچچون همسر بد 
است - هدر خو اهدر فت »و نه‌هیج روستایی‌ساده‌دل ز نش راخو اهد کشت. 

روش ما تا کنون جنین بوده که در انتظار جنایت بنشينيم تا پس 
از وقر ع » دلائل لازم را برای اثبات جرم و محکوم کردن مجرم فراهم 
آوریم ؛ و این روشی‌ست که بشر؛ عليه بشر به کار پرده است و می‌برد. 
من این روش را ... 

دادسنان : من اعتراض دارم آقای ریس ... 

ریس داد گاه : اعتراض وارد است . آةای و کیل ! شما پر ای 
دفا ع از مو کل خود به‌ایتجا آمده‌بید نه‌ایراد سخنرانی‌های مردم بسند. پو 


وکیل : آقای رییس ! همانطور که هیچ جنایتی بدون مقدمات 
اتفاق نمی‌افتد » هیچ دفاعی نیز بدون و جود مقدمه ممکن نیست . اگر 
شما اجاژه بدهید ... 

رییس : تخیر » اجازه نمی‌دهم . شما سعی می کنیدګه با توسل 
به مسال سیاسی وعمومیبه‌این جنابت شکلی سوای آنچه داردبدهید. 

وکیل : این يك مسأله‌ی عمومی‌ست و به مسائل عمومی جامعه 
مر بوط است . 

رییس : مجدداً تذکر می‌دهم . 

و کیل:معذرت می‌عواهم . پس من دیگرعرضی ندارم . آقابان 
قضات | رییس محترم دادگاه | من با توجه به‌جمیحدلائل ی که به‌محضر 
دادگاه تقدیم کردم ؛ تبرئه‌ی سید باباهان را درخواست می کنم . 


سید باباعان ارائه داده‌یید ۲ 


- احتمال دارد ۰ رآی داد گاه این مسأأله را روشن خحواهد کرد . 


0 
دادستان » آعرین توضیحات خود را بیان می کند . در بیان او 
نعشونتی نیست. گوبی عقب نشسته است . گوبی چیزهایی را باور کرده 
است » و متأثر است . 
او » به‌ملایمت » واقعه را مرور می کند . پای نمی‌قشرد ۰ دیگر 
[۶۸] به‌سابقه‌ی احتلاف » اشاره نمی کند.اومی وید که وقو ع جنایت» مسام 


است . ومی گو ید که مسلماً سیدباباخان مر تکب این جنایت شده است- 
او می گوید : سید بابا نحان را نباید یك جانی یالفطره انگاشت . بډون 
شك » نقش داد گاه حمایت خانو اده دراین‌واقعه » حالی‌ا زاهمیت‌نیست. 
او می گوید: با این‌همه مصالح اجتما ع» مهم ةر از مھا لح افر اداست. 
هیچ شکست »› هیچ سرخورد گی وهیچ‌علتی نمی‌تواندبه‌جنایت »جواز 
پدهد . چنایت » راه حل‌نیست » و نباید » حتی به‌طور غیر مستقیم آین 
مسأله را پذبرفت و باور کرد که سرخوردگی و درماندگی » می‌تو اند 
جنایت را مجاز قلمداد کند . وبه‌همین دلیل است که من؛ برای سید بابا 
حان » درخواست اعدام می کتم . اعدام سید بابا عان؛ تنهااین نکته را 
اثبات خحواهد کرد که افراد» به‌هیج عنوان » حق ندارند از محدودیت‌ها 
سوء استناده کتند » ونجاوز به‌جان » وحشتناك ترین شکل استفاده از 
محدودیت و آزادی‌ست . 

- سید بابا خان » شما اگر حرفی دارید به عنوان آخرین دفاع 
می‌تو انید بیان کنید . 

حرقی ندارید ؟ 


دادز سی در انتا به‌پابان می ز سیف داد گاه (شو زر می تسین 


در زندگی » تنها يك‌بار » قاتلی را از نزديك دیده‌ام . 
آن مرد » نگاهی دور داشت . 
آن مرد ؛ همچو وطواطی ؛ كوچك بود ۰ 


وشنیدم که می گفتند : اوقامتی بلند» چهره‌پی باز؛و نگاهی‌مهر بان 
واشته است . 

من از او پرسیدم ؛ آبا حیلی متأسفید ؟ 

و او جواب داد : بلی؛اما شما باید بیش از من متأست پاشمك » 
زیرا که شما ؛ در مرزحادثه‌یی هستید که من از آن کذشته‌ام ۱ 


در باز می‌شود . 

سید باباحان » در ميان دو مأمور » ورود می‌کند . 

ارمردی‌ست بی‌نگاه سه وتکیده .اطراف خویش رانمی‌ند. 
دیگران راحس نمی‌کند . دست‌های کار پرورد اوبه‌رنگی تبره ؛ بار گك - 
هایی تیره‌تر وبر حسته می‌لرزد. آ نسان‌دو تا شده که دبگرجهل ساله‌مر دی 
نیست متکی به‌خحاك وزمین . مردی نیست دست آشنا با تبر » چه‌رسد به 
تبرزد گویی چون بخ در آفتاب بك داوری »> آب خواهد شد . گوبی 
دست‌های مأموران» از دوسو»به‌هم خواهد رسید و اوبانگین سلیمانش - 
که دمی در آن روح اهر من بوده‌است - به‌تاپیدالی جو اهد ر سید . 

آو 4 به آرامی می نشیند . 

در سینمادیده‌ام که من باید پر گردم ء به‌او نگاه کنم » وبه‌سختی 
پولاد » لبخندی برلب آورم . و او باید به‌این لبخند ؛ جواب بدهد - 
با اعتماد محض . 

هن برمی گردم؛ به اونگاه می کتم - وخندیدن > آنقدرهاهم آسان 
فیست . اب‌هایم به‌دوسو کشیده می‌شود ؛ اما او اصلا نگاه نمي کند . 

۷۰ سر برنمی‌دارد . شاید که مرا نمی‌شناسد و باور نمی کند . 


هیأت داوران » به‌جابگاه می آید . 
شمه بر هی یز ند ۰ 
جر ی 4 می نشینند ۰ 


و رای »قرائت می‌شود. 


® 

«به‌نام تحداء.. 

سید بابانعان» فرزند... متولد... ساکن قربه‌ی لاجورد... متهم 
په‌قتل همسرش فاطمه... 

باتوجه به‌مدارك موجود» وبا توجه پە چە دلائل و شو اهك ... 
مجر م شناخته مي‌شود... 

او همسرش را ب.ه‌متگام زلزله کشته است و از صل جنایت 
گر یخته... 

داد گاه با درنظر گُرفتن مواد مخففه» وشرایطی که مجرم در آن 
قرار داشته» و با توجه به‌این نکته که مجرم دارای هیچگونه پیشینه‌ی 
مجرمیت نبوده» و راه‌های قانونی را مد نظر داشته ... به‌دوانده سال 
حبس مجر ذ محکوم می‌شود. 

اين رای که در دادگاه بدوی...» 


س شما به کلی منحرف شدید» و محکومیت متهم محصول همین 
اتحراف است» آقای و کیل! هدف شماء در ابتدا؛ اثبات ابن نکته بود 


که سید باباحان ؛ اصولا مرتکب جنایتی نشده است و دستهای او “ ]۷1[ 


حون همسر شآلوده نیست. و مقدماتی که فراهم آوردید» تماماً در همین 
جهت بود. شما؛ مدت‌ها وقت ما راگرفتید وور گفت و کوهایتان براین 
مساله تکیه کردید که شرایط به‌هیج‌وجه» مناسب ب رای‌اقدام به‌دیگر انب 
کشی نبوده است. 

شما می کفتبد: این که سید باباخان همسرش را دوست نداشته > 
دلیل براین نیس ت که می‌توانسته و پا می‌خواسته او را بکشد . و برای 
اثبات این سخن - وفقط برای همین - شکایت‌های پیاپی متهم به‌داد گاه 
عانواده را پیش می کشیدید. 

شما می کفتید : طر ح باك جنایت دو مرحله‌یی » از سوی مردی 
چون سید باباخان؛ که رنج چنان سفرهای دور ودراز را برخرد هموار 
می کرد؛و به‌خلاف» نمی‌اندیشید غر ممکن است. مردی ساده‌لوح چون 
او قادر به‌طر ح‌ریزی جنایتی آنچنان نمی‌توانست باشد. 

شما می کفتید: فضا وزمات» افی همچو اقدامی بوده است. وما 
شما را همراهی کردیم؛ چرا که احساس شما یرای ما قابل درك بود.شما 
حتی پزشك منطقه‌ی لاجورد راکه تا آن حد به‌وقو ع بك جنایت اعتفاد 
داشت گرفتار تردید کردید» واورا به‌جایی کشاندید که از «صد درصدء 
حود جدا شد و احتمال دیگری بجز جنایت را پذیرفت. ودست کم باور 
کردکه ممکن است پای شخص ثالثی درمیان باشد . و حتی زمانی که 
ما - در آن بحث طولانی دررمینه‌ی احساسات انسان به‌عنگام باك حطر 
عمومی - به‌شما گفتیم که ممکن است سید باباخان » چند ساعت پس 
ازوفو ع زلز له؛ ورفع اضط راب‌های‌نخستین؛ ودرك موقعست کاملدمناسب 
برای جنایت و اختفای آن ء اقدام به کشتن فاطمه کرده باشدء شما این 

۰ سخن راهم نید پر فتید‎ Y۲] 


شما با ارائه‌ی تصاویر وحشتنا کی ازمنطقه‌ی زلزله وجلب ترحم 
همه‌ي ماءفضایی به‌وجود آوررید که حتی کم عاطفه‌ترین آدم‌ها رامجیور 
می کرد درمورد وقو ع جنایت» گرفتار تردید شود. 

شما آمار گرفتید؛ به‌صدها نفر مراجعه کردید» و با تشریح دقیق 
ماجرا نظر آنها را طلب کردید» ومجمو ع این نظرات تشان می‌داد که 
اکثریت مردم براین اعتقاد بودند که سید بابا خان همسرش را نکشته 
است. ماهمه درپی یافتن مجرم واقعی بودیم» واینطور گمان می کردیم 
که شما؛ مجرم واقعی را یافته‌یید ویا خواهید یافت» ودر دادگاه» بر گث 
برنده‌ی خود را زمین خواهید زد و صدای کف زدن‌ها ازهمه‌سو بلند 
خواهد شد» وسید بابا خجان بی گناه به‌میان دیگران بازخواهد کشت »؛ و 
زند گی حواهد کا پس جه شد که در داد کاه » شما بکاره صد و 
هشتاد درجه چرخیدید ودرهمان جهتی قرار گرفتید که آقای دادستان ؛ 
بك پزشك ويك خبرنگار می‌خواستند؟ 

چه شد آقا که شما بی گناهی سید بابا عان را فقط و فثط در این 
نکته خلاصه کردید که «جنایت بهاو تحمیل شده است» ؟ حال آنکه ما 
انتظار داشتیم پای هیچ جنایتی به‌میان نیاید» واگرهم آمد پای سیدبابا 
خان در آن نباشد. 

سید بایا خان؛ با آن مقدمات» ازنظر ما موجود بیگناهی بود که 
برحسب تصادف؛ مجموعهیی از دلائل عینی عليه او حکم می کرد » و 
شما می‌بایست این دلائل عیتی را - همچون پرده‌یی پرواقعیت - کنار 
پز نید و نشان بدهید که روح او نیز ازاین ماحراآگاه بوده است؛ حال 
آنکه شماء به‌راحتی: از سیدباباخان قاتلی ساختبد که تحت تأثیر ناامیدی 


وسر حورد گی دست به‌جتایث زده است. فانون به‌او جواب رد داده داد (۷۳] 


ب‌راهی مکر قائون انديشيده. وبه‌همین دلیل همه‌ی فکر خودرا متوجه 
داد گاه حمایت خانواده کردید» و این که جرا واد گاه با مجبور کردن 
سید با باعان به‌زند کی باهمسرش؛ اورا بهجنگ جنایت انداعته. این کار 
را شماهم نمی کردید؛ خود قضات می کردند. آنهاهم پرونده را تجو انده 
بودند . آنهاهم می‌دانستند که سید بایا حان در گذشته مرتکب جرمی 
نشده بوده؛ ودو بارهم به‌داد گاه خحانواده رفته بوده. وحتی‌دادستان به‌این 
نکته اشاره کرد که « نقش دادگاه حمایت خانواده را نبایسد نادنده 
گرفت...» 

پس شماء آقای و کیل» برای متهم جه کردید؟ 

و به‌چه دلیل و کالت این مرد را برعهده‌گرفتید؟ 

و آن همه جنحال به‌راه انداختید؟ 

آیا هر وکیل دیگری به‌این حداقل که شما رسیدیدنمیرسید؟ 

شما حتی‌نتوانستید ثابت کنید که‌سیدیاباخان: با آن تبر» همسرش 
را نکشته است؛ حال آنکه کاملا حس می‌شد که سید باباخان» در جنان 
شرابطی» نمی‌توانسته حامل ونگهدار تبر باشد. 

شماء دقیقاً همان مسأله‌یی را شابت کردید که پیش از شما › 
خحبرنگاری ادعا کرده بود؛ روزنامه‌یی نوشته بود وپزشکی اعلام کرده 
بود. ورابطه‌ی آن‌هم بازلز له که در ابتدا آ نقدر بر آن تکیه داشتید - 
درست همانقدر بود که آنها می‌خو استند. 

متأسفم» متأسفم. 

- کافی نیس ت آقاء کافی تیست . تأسف ‏ بدترین نسخة‌بی‌ست 
که يك طبیب می‌تواند بدهد. تأسف ‏ مزورانه‌ترین شکل فرار است. 

1Y۴]‏ اظهار تأست» حر به بی‌ست برای شکست خعوردگان ی که می عو اهند به 


مجازات نرسند. اظهار تأسف» در حقیقت؛ يك دهان بند است بردهان 
کسی که تصد اعتر اض دارد ۰ 

= قبول می‌کنم آقا» این راهم فول می کنم. دلائل مسن برای 
تبره‌ی سیدبابانعان کافی نبود. من خیلی تلاش کردم سه‌بار به‌منطقه‌ی 
لاجوره رفتم. زندگی سیدبایاعان و همسرش راکاویدم. با رییس دادگاه 
حمایت خانواده گفت و گو کردم. پرونده‌ی متهم را بارها وبارهاخواندم 
وهمانطور که می‌دانید ازمردم سیاری نظر و استم؛ اماحفیعت این‌است 
که دست من کاملا خحالی بود. سید باباعان » پیشاپیش؛همه‌ی راه‌ها را 
برمن بسته بود, 

س شماء درابتدای ماجرا که دفا ع از متهم را برعهده گرفتیدهم 
همین حس را داشتید؟ 

س نه... من انتظارداشتم که درامتداد جسنجوهایم به‌دلائلی دست 
ابم . 

- من از دلائل حرف نمی‌زنم آقا . می‌پرسم که حس شما در 
این‌باره جه می گفت؟ 

س می گفت که سیدباباحان بیگناه است. 

- وبعدهاء درطول جریان داد گاه این حس را از وست دادید؟ 


تقریباً | 
- وایمانتان به‌بیگناهی سید باپاخان متزازل شد؟ 
- تقریبا. 


- «قق ربا » جواب قان ع کننده‌بی نیست؛ بگویید «قطعأه. 
- نمی‌توانم . 
م می‌بینید که موقعیت › جطور آدم راعوض می کند ؟ قبول [Ya]‏ 


می کنید که شما به‌جای اثبات آنچه حس می کسردید ؛ به‌اثبات آنچه 
دیگران - به‌رغم شما - ادعا می کردند پرداختید؟ 

قبول نمی‌کنم. دلائل من‌کافی نبود. 

اما شما جهت‌تان را تغییر دادید. مهم این‌است. اگر شما در 
همان جهت که انتخاب کرده بودید می‌ءاندید و سید باباحان گرفتار 
محکومیتی سنگین تر می‌شد ؛ ما شکایتی نداشتیم . می گفتیم که 
داد گاه > دلائل شما را حس نکرده ۰ می گفتیم که بازهم بی گناهی ثه 
به پای‌دار » بل بردار می‌رود ؛ اما حالا جطور ؟ ما گمان می کردبم که 
که‌شما بر چند نکته‌ی اساسی تکبه خواهید کرد وبه کمك همان چند 
نکته سید باباخعان را جات خواهید داد : اول اپتکه سید بابا نعان قادر 
به‌طر ح چتان جنایتی نبوده» ودیگر اينکه عاطفه وانسائیت سید باباخعان 
مہ درچنان شرایطی - به‌او امکان اقدام‌را نمی‌داده. شما می‌بایست برای 
قر ار سید یاباعان » دلیلی عقبول و منطقعی به‌رست می آوردید . شما 
می‌بایست آن تبر را از صحنه‌ی داد گاه بیرون می کردید ۰۰۰ تبر ۰ 
قبر ۰.. شما حتی برسر مسأله‌ی تبرهم پافشاری تکردید . 

درست‌است . مسیل بە‌زنده‌ماندن سید بابا هرا مجبور به‌عفب.- 
نشین ی کرد . 

نه . تسلیم جریان قوی‌تر شدن؛ شمارا حر دکرد. شمابه‌تدریج 
در جریانی قرار گرفتید که تلاش در جهت مخالف آن برایتان مقدور 
نبود. شما در ذهن؛ نیروعند ؛ و در عمل‌ضعیف بو دید. شما آهسته آ هسته 
تحت‌تاثیر فضا » ويك وسیله‌ی ارتباط جمعی ‏ یعنی روزنامه - قرار 
گرفتید و عواسته‌هایتان را از دست دادید . شما ؛ بی آنکه حس کنید » 

ربوب تصویر خود را در داد گاه منعکس می‌کردید . به‌جای آنکه موقعیت 


سید باباخان‌را تشریح کنید موقعیت حودتان را تشریح می کردید . این 
شما بودید که به‌دلیل ناامیدی دست از مبارزه برداشتید و کنار آمدید 
وبه‌جیزی که در اعماق قلب‌تان باور نداشتید متوسل شدید , این شما 
بودید که به‌علت ناامیدی مرتکب خحطا شدید » ودر نتیجه » اینطورنشان 
دادید که سید باباخان ؛ براثر اامیدی اقدام به‌عملی حلاف کرده است. 
ماهیچکدام نمی‌خواستیم در این مسیر باشما همکاری کنیم . عدالنسی 
باب روز » داد گاهی باب روز. نه» این عواست‌ما نبود . شماء در آغاز 
کار » ازهر احتمالی امتفاده می کردید . وبعد » بی آنکه حود متو جه 
شوید؛ کشته شدن فاطمه دا به‌دست شوهرش قطعی فرص کرد بد. 
آنقدر برمحور این مسأله گشتید که جنایتکار بودن سید باپاخان برای 
همه مسلم شد . شما » حداقل می‌توانستید به‌اين احتمال که فاطمه به 
دست دیگری کشته شده ؛ ونه به‌دست سید باباخان» متوسل‌شوید. جرا 
شما صدها احتمال دیگررا فر و گذاشتید ؟ 

- من گم شدم آفایان ! من در لابلای تارهایی که بهگردم تنیده 
می‌شد ب مجمو عپیشداوری‌ها - فروماندم. من می خو استم» ونتوانستم؛ 
اما فراموش نکنی د که من‌خود ؛ ,يك احتمال‌هستم .آباوجودو کیل 
مدافعی که در نیمه راه » جهت خودرا گم کند و منحرف شود و نتواند 
آنچهرا که قصد داشته ؛ اثبات کند » یك احتمال نیست ؟ من در گذشته 
احتمال گر فتار شدن يك قاضی‌را نشان دادم ودیدیم که چگونه زند ی 
حصوصی يك قاضی شریف می‌تواند برر أی او اثر مستقیم بگذارد ؛و 
دراینجا وکیل مدافعی را می‌بینید که کرفتار می‌شود وباز می‌ماند ١۲یا‏ 
اینکه مرد بیگناهی » به‌دلیل وجود و کیلی ‏ به‌يك سال » ده‌سال و بك 
عمر زندان محکوم شود » وبا گناهکاری بەد لیل هیور و کیلی دیگر ° [YY]‏ 


[YA] 


تبر ئه » شکل‌های مختلف احتمال نیست ؟ 

جرا شما ابنعدر تند می‌روید آقابان ؟ من لااقل احتمال تازەنی 
را پیش کشیدم که شما به آن نیندیشیده بودید؛ احتمال وجود يك و کیل 
که عقب می‌نشیند ورشته‌ها را پنبه می کند ودر می‌ماند . قبول؟ 

- قبول ! ازنو شرو عکتید ! ودیگر براين مسأله که جنایت به 
م وکل شما تحمیل شده تکیه نکنید . از دادگاه حمایت خانواده‌هم 
حرفی به‌میان نیاوربد . واین احتمال را که فاطمه برست سید بایاخان 
کشته شده به کلی رها کنید . 

حال شما براین مسأله آ گاهید که براي بكو کیل » حطر عقب 
نشینی وجود دارد » وعطر تسلیم شدن » حطر قبول آنچه که وسایل 
ار تباط جمعی به‌او تحمیل می کند؛ وخطر اينکه در تارهایی که بر گردش 
تنیده می‌شود فرو افتد . و همه‌ی اینها ب‌زیان مو کل اوست : ویه‌زیان 


اامیدی‌شما تأثیر سامی برسر نوشت فرزندان احتمالیم وکل‌تان 
خواهد داشت . درست است ؟ 
- کاملا . 
- وس » شرو ع کنید ! 
® 
زنی صاحب مقام » به‌دیدار از مناطق زلزله‌زوه آمده است . 
زنی که برماندگان » دل می‌سوزاند . 


زن ی که می کوشد باحضور خویش › مصیبت‌را وایس بر اند . 
او ؛ استك در دهکده‌ی لاجورد است . 


مردان خدمتگزار » گردا گرد او را گرفته‌اند » وم ۍ کوشند که 
ميان او ومصیبت » همچو دیواری باشند ؛ و می کوشند که لمس درد 
را مشکل کنند . 

همه‌جا؛ صحبت از آن است که : «انجام داده‌ییم؛ انجام‌داده‌نيم 
چنین وچنان کرده‌ییم ..۰» ودر همین هنگام » مردی > از پس دبوار 
مخروبه‌یی بیرون می‌جهد وخود را برپای صاحب مقام می‌اندازد . 

کوش کنید ! نعواهش می کنم گوش کنید ! من همه چیزم را 
از دست داده‌ام. من» ز نم‌را » تنها کاوم راء وخحانه‌ام را ازوست داده‌ام. 
من پیچاره شده‌ام . بگویید به‌من رحم کنند . بگویید کمکم کنند ... 

- بلندشو پیرمرد » بلندشو ! 

مرد را از زمین بلند می کنند . او گریان و نالان در گوشه‌بی 
مي‌انستد . 

- بهاو بك کاو بدهید » هرچه زودتر ؛ و اکر در اپنجا نحانه 
می‌سازید ء ویا هرجای دیگر › اولین خانه‌را به‌او بدهید . من‌میل دارم 
از آسودگی این مرد مطلع شوم . 

- اطاعت , 

اسم توحیست » پدر ؟ 

- ن وکر شما سید باباخخان . 


- اگر سید پاباعان فرار نم ي کرد ۰.. 
- والبته !گر پزشك‌هم به‌مر گك همسر او مشکوك نمی‌شد . 


- این دیگر مهم نیست . فقط کافی بود که او فرار نکند . اگر ]1۹ 


)۸۰[ 


اودر بیرون کشیدن جسدهمسرش اززیر خاكحضور داشت ومی گریست 
پزشك در ادعای خود گرفتار تردید می‌شد . 

- شاید » وشایدهم پافشاری می کرد . 

- در آن صورت‌هم سید باباخیان > کُرفتاری چندانی نداشت . 


- سید باپاعان | شما متهم به‌قتل همسر خود هستید . 

این درو غ است آفاء درو غ محض . من اگر اورا کشته بودم 
فرار می کردم . واگر فرار می کردم » کی می‌توانست مرا پیدا کند ؟ 
همه خیال می کردند که کشته شده‌ام . 

دادستان : اپن ادعا مطلقاً مردود است ؛ زیر! متهم نمی‌دانسته 
که اجساد را از زیر حاك بیرون می کشند ؛ و نمی‌دانسته که مسأموران 
دولت » با کمال دقت به‌اینگونه مسائل رسید گی می کتند. اگر متهم از 
این جریان باخبر بود » حتماً فرار می کرد . 

سید بابا: ن‌قربان ابنطور نیست . باور بفرماییدا من چهار روز 
وفت داشتم. من عوب می‌دانستم که مأمورهای دولت می آیند ومرده‌ها 
را در می آورند » و به‌زنده‌ها كمك می‌کنند . آنها» دو روز قبل؛ توی 
ده بالا دست بودند . من و رجبعلی هم رفتيم به‌مآمورها كمك کردیم . 
من آدمی یستم که دستم را به‌نعون يك گنجشك آلوده کنم . مگر آدم 
کشتن آسان است؟ من » سراین بدبختی » که و است دا بوده ءیاث 
برآدرم را از دست داده ام ؛ و همه چیزم را ..: 

شمازمان زلز له کجا بوررد ؟ 

- توی چایخانه › پارجبعلی . 


س جایخانه تعراب نشد ؟ 

- چرا قربان ؛ اما نه‌بانکان اول . من تاژه‌نمازم را خوانده‌بودم 
و جعف ر آقا ہہ دا پیامرز - برایم چای ريخته بود . جلوی چایخانه . 
زیر سقتحصیری‌می‌نشستم که زمین لرزید . من ورجبعلی کنار کشیدیم؛ 
اما برحوم جعفر آقا » نمی‌دانم‌چرا رفت توی اتاق . واين دفعه » زمین 
سخت‌تر کنده شل ؛ و ۰.. 

بعد اجه کردید ؟ 

- دنیا زیرو رو شد آقا » دذیا زپروروشد ‏ من رفتم خانه: کدام 
خانه آقا جان؟ چیزی نمانده بود. دنبال فاطمه گشتم.خدا ازسر گنامانش 
بگذرد . چه می‌دانستم مرده .شاید رفته بودسرچشمه آب بیاورد ؛ اما 
نرفته بود ء مانده بود زیر دیوار . 

س تبر کجا بود ؟ 

_گوشدی حیاط . آن‌هم رفته بود زیر خاك . 

اما تبر عونی تو راء سید + کنار زن مقتول پیدا کردند . 

- من چه می‌دانم چه‌اتفاقی افتاده بود . من که آنجا نبودم .بعد 
رجیعلی هم آمد . خیلی گریه کردیم و زارزدیم . روز محشر بود آقا ؛ 
روز تقاص . این حکمت حداست . چه بلایی نازل کرده بود . آدم از 
کار نحدا که سر درنمی آورد . حتماً همه‌ی ما گناهکاريم . بد می کیم که 
بد می‌بینیم . 

- تو + سید باپا » همسرت را دوست داشتی ؟ 

حق و حفیفت » نه آ قا . نخدا هم بنده‌يی بدش را دوست 
ندارد . اگر داشت که بهشت و جهنم درشت نمی کرد . ما باهم کاری 
نداشتیم . اوزن عوبی نبود - خحدا ازسر تقصیرانش بگذرد - اما من ور 


که نان و آبش را تبر یله بودم . من که ازشحانه بیرونش نکرده بودم . 
بازهم سريك سفره می‌نشستیم» يكلقمه نان می‌تعورديم . اگر صد سال 
دیگرهم توی خانه‌ی من‌می‌ماند» يك‌موازسرش کم نمی‌شد؛ همانطور 
که تسوی آن نه‌سال کم نشده بود . امسا این ظلم و ناحقی‌ست که شما 
آقایان پافهم و سواد » آقایان باقانون» بگوبید که من آدمی می‌توانستم 
زئم را درهمچو معر که‌بی » زبانم لال » بکشم و بعدهم بروم نمازم را 
بخوانم ... 


- عیال پردازی‌ست.شما » حتی اگر بخواهید مجمو ع‌احتمالات 
را درنظر بگیرید ؛ نمی‌توائید به‌يك احتمال از دست رفته» يك احتمال 
منفی - که فقط می‌توانسته پیش بیاید ولی نیامده س متوسل شوید .سید 
باباعان فرار کرده » و در این مسأله که دیگر شکی نیست . 

- جراماحق ندار بم‌به احتمالات از کف‌رفته بياندیشیم ودرباره‌ی 
آنها حرف بزنیم ؟ چرا ما » حتی در ذهن نیز مجاز نبستیم که جمیع 
احتمالات ناظر بريكك حادثه را بررسی کنیم ؟ چرا ؟ زیرا سخن گفتن‌در 
باره‌ی استمالات از دست ر فته ما رادرمقابل استمالات ازدست رفته‌بی 
قرار می‌دهد که حق انتخاب یکی محفوظ می‌باند ؟ مگر بك سپاه یا 
انقلاب شکست عورده 4 بهدلائل شکست نمی‌اندبشد ؟ مگر فرماندمان 
آن سپاه‌گرد نمی آیند و ازهم نمی بررسند که چه شد وجه‌پیش آمد ؟ گر 
چنین نکرده بودیم و اگرچنان کرده بودیم ؛ اگر در آن دوز و در آن 
احظه» عقب نمی‌نشستیم وا گردر آن شب سر نوشت» حمله مي کردیم » 

زچر] آثر ۰.۰ 


- پس آقای و کیل! چرا نگوییم : «اگر این اتفاق نیفتاده بود » 
حال 4 سیدیاباخان هم دراین داد گاه بود » و اصلا محا کمه‌یی وجود 
نداشت » و احتیاجی هسم به‌اینگونه استدلالات مملو از سفسطه‌ی شما 
نبود » آما ناگزبریم که برخحی واقعیات‌را بپبریم تاکارمان دچار توقف 
نشود . زنی به‌نام فاطمه کشته شده ۰ 

ب‌ هروه . 

سکشته شده ؛ حتی اگر فرض کتیم که زلزله عامل اصلی این 
ماج است؛ بازهم‌این‌ژن کشته‌شده. وسیدبابانعان‌هم‌قرار کرده. مگرشما 
آن‌همه‌به‌طول‌مسافت - فاصله‌ی‌بینلاجورد و بیرجند- تکیه‌نمی کردید؟ 
بسیار حوب ! سیدباباعان » پس‌از کشته شدن همسرش » همین فاصله‌ی 
طولائی را طی‌کرده . مگر می‌شود در اینجا ء بعد مسافت را نادیده 
گرفت و در جای دیگر برای آن اهمیت قائل بود ؟ 

ب بسیارخوب ! شما فقو می نحو اهید پدانید که سید باباحان چر | 
از لاجورد فرار کرده است . اینطور نبست ؟ اگر برای فرار او دلیلی 
-سوای سأله‌ی‌جنایت - وجود داشته باشد ؛ تنها نقطه‌ی اتکاء شما از 
ميان می‌زود ... 

و مسأله‌ی تبرهم باقی می‌باند . 

من پیش از این؛ به‌دلائل مختلف ثابت کردم که متهم » در آن 
موقعیت ؛ نمی‌توانسته حامل تبر باشد » و پس ازاین » اشاره‌ی دبگری 
هم به مسالهي تبر نحواهم کرد . 


س سید بابا خحان! تو باید مراکمك کنی افرار تو همهی‌کارها را [AF]‏ 


حرا ب کرده . اگر تو فرار نمی‌کردی ؛ الان آزاد بودی . هیچ دلیلی 
عليه تو وجود نداره مکر فرار . اگر تو زنت رانکشته‌بی چرا لاجورد 
راتر ك کردی؟ وجرا به‌ببرجند آمدی؟تا زمانی که من نتوانم این مشکل 
راح ل کنم » تبرث‌ی تو ممکن نخواهد بود . 

آقا شما نمی‌دانید آنجاجه خبر بود. زمین دائماً می‌رزبد. هر 
کس که زنده مانده بود فرار می کرد ۰ این ؛ فقط من نبودم که فرار 
می کردم . آدم »رست وپای حو دش‌راگم می کند . من می‌خوواستم‌بروم 
په‌جایی که ز لزله نباشد ؛ به‌جایی که محکم باشد . سرراه من چندین ده 
بود ء که همه داغان شده بود . زنده‌ها ؛ همه جیز را گذاشته بودند و 
می‌گریختند . من همیکی از آنها . شماکه آنجا نبووید آقا ... 


آقابان قضات» توجه بنرمایید ادرحقیقت » ترس ازژمین لرزه؛ 
مو کل مرا به‌فرار واداشته » ونه‌هیچ مسأله‌ی دیگر. او می کر بخته زبرا 
حس می کر ده که زاز له مانند غو لی عظیم » سردریی او دارد . ميل به 
زنده‌ماندن و هرجه بیشتر دورشدن از آن.معرکه‌ی مرگ › م و کل مرا 
وادار به ریز می کرده. اوبه‌چشم خویش مي‌دیده که ده پشت‌ده»ویران 
می‌شود . اومی‌دانسته که خانه‌های کلی روستایی» تاب مقاومت ددبرابر 
زەن لرژه را ندارد » و او شهر را می‌شناخته و راه شهر را بلد بوده 
و می‌دانسته که درشهر » خانه‌هامحکماست . آجر وآهن است نەنحشت 
وگل . و می‌دانسته که مردم شهری بیش از روستابران فادربه‌جاو گیری 
ازخطر هستند »ودر مجمو ع » بك اصل مسلم » غریزه‌ی زندگی وجان 

ر به‌سلامت بردن » در اواین<س را به‌وجود آورده که دورشود و دورتر 


شود . و گمان م ی کرده که هرچه دورتر بگریزد : ازچنکث مرگ وزلز له 
دورتر شده است ... و مرک فاطمه ء در فرار سید باباحان ؛ کمتربن 
نقشی نداشته .. 

دادستان:متاسفانه؛ باردیگر: آقایو کیل به قصه بردازی پرداختمد» 
و مثل همیشه » باتکیه‌بریکی دواص لکلی 15 قبول» افسانه‌ی‌نعویش 
راساحعته‌اند . 

من ؛ بازهم » مجبورم یکی دو ز نکته را در مسورد استدلال‌های 
ایشان روشن کنم و حد غير قابل قول بودن آنها را نشان بدهم . 

او لین حرف من ابناست که مگره سید باباخان با آن‌تصوبری 

که آقای وکیل ازابشان داده‌اند » جوانمردی سرشار ازعاطفه وانسانیت 
و حس نو ع دوستی و ندا پرستی » زادگاه و موطن جود را غرق در 
مرگ و حون نمی‌دیده ؟ مگر برادراو » خویشان او ؛ دوستان نزديك‌او 
در همین‌ده زندگی نمی کرده‌اند؟ مگ ر اوهیچ حس همدردی ومشار کتی 
نسبت به‌همولایتی‌های خود نداشته ؟ 

انن‌سید خحداپر ست مو من جطور می و انسته درجنان هنکامه‌یی» 
راه گریز در پیش بگیرد و غم و درد نزدیکترین کسان عویش را 
فراموش کند ؟ 

چطور می‌تو انسته صدای فریاد ژحمی‌ها و درماندگان را بشنود 
وحم به‌ایرو نیاورد ؟ 

مگر میل به‌نجات دادن دیگران ؛ نزد انسان‌های خوب» قدرتی 
کمتر از میل بمزنده‌ماندن وارد ؟ 

سید باباخانی که عطف به استدلال‌های آقای وکیل › به‌هنگام 


زازله » تبر از دستش می‌افتد» چطور به‌فکر نجات زن وبچه‌های مردم [ږړ] 


نبوده وففط جان از معر که به‌در بردن را مدنظر داشته ؟ نه . ۰۰ اگسر 
می گفتید که او » بدون آنکه ارات زلزله را دیده باشد ؛ از لاجورد 
گریخته » حرف شا قابل قبول بود ؛ ولی در حالی که او شاهد چنان 
مرگ ومیری بوده » این استدلال » مطلقاً باطل است . 

ازاین گذشته » برای‌گریختن از چنگ مرگ » آیا منطقی‌ترین 
راه » رسیدن به‌بیر چند بوده است ؟ حطر ؛ در زمین هموار کمتر است 
یا درلابلای ساختمانهای يك‌شهر نسبتاً بورگت؟ این دیگر مضحك است 
که‌ما تصور کنیم ؛ يك‌مرد حتی بسیار ساده لوح روستایی » ابنفدر 
نمی‌فهمیده که باید برشت صاف پناه بیرد نه‌شهری بادیوارهای بلند . 
صد وهشتاد کیلرمتر راه را » این مرو دوبده تأحود را گرفتار کوچه‌ها 
ودیوارها کند ؟ 

آقای و کیل می گوید : و همه از آن فاجعه می گریختند ۰ » اما 
نمی کوید که به کجا می گریختند . ومن می‌دانم که آدمهای جان به‌در 
برده » به‌صحر | می‌رفتند وهمانجا بیتوته می کردند . 

آخر چطور ممکن است مردی به‌خاطر فرار از چن زازله» 
دوروزه ؛ صدو هشتأد - پاهفتاد - کیلومتر راه بیاید ؟ او از اتوبوس و 
وسایل دیگر استفاده می کرده . قبول ؟ آیا هیچکس به‌او نمی فته که 
بهتربن مکان بر ای درامان ماندن » دشت صاف وبرهوت خحداست ؟ ١یا‏ 
او نمی‌بایست پس از طی مسافتی وپس از فرونشستن ترسش واز مبان 
رفتن حطر ؛ به‌زادگاه حویش باز گردد ؟ 

من در اینجا نا کزیرم نکته‌بی را بیفزایم ؛ سید بابانحان » باچنان 
قدرتی درطراحی قتل وتم رکز حواس وطرح گریختن ازچنکگ قانون» 

یرم جانی بسار خطرنا کی‌ست . اويك قاتل استشایی ست که زنده ماندنش 


همواره به‌زیان ند گان خواهد بود ... 
© 


- آقا تلاش کنید ! ابن دادستان ؛ مرد نیرومند و خطر نا کی‌ست. 
أو ب‌زودی شمارا خلع سلاح تحواهد کرد . او همه‌ی راه‌ها را برشما 
خواهد بست . منطق شما در مورد فرار سید باباخان ؛ تاحدی قابل‌قبول 
ومحکمه پسند بود. برای شما این فرصت پیش آمد که دادستان را کمی 
عقب بنشاند ؟ اما متأسفانه او این فرصت را از شما کرفت و بن‌بست 
تازه‌يي برایتان به‌وجرد آورد . مادیدیم که او چگونه شمارا از بای در 
آورد . آبا ایمانتان را به‌بیگنامی سید بایاخان از دست داده‌یید ؟ 

- هنوز نه . 

- پس راه دیگری پیدا کنید ؛ وعجله کنید ! به‌عصوص برای 
فرار سید پاباخان » دلیل موجه دیگری ارائه بدهید. دادستان می گفت: 
«اگر متهم قبل‌از دیدن اثرات زلزله از آنجا گر بخته باشد » حرف شما 
قابل قبول است . » 

- ولی این ممکن نیست . اگر او فاجعه را حس تکرده باشد 
چطور می‌نواند فرار کند ؟ 

- این و ظیقه‌ی شماست که راهشرا پیدا کنید؛ واگرشتاب نکنید 
سید پاباعان از میان حواهد رقت . 


ب سید ! من زنت‌را کشتم . 
ها ؟ 


[AY] 


- من » زنت‌را کشتم » سید باباخان ! باور نمی کنی ؟ 

نه ... تو کسی هستی؟ دبواله‌بی ؟ 

- تو مرا نمی‌شناسی سید ؟ عیب ندارد ؛ اما من تو را حوب 
می‌شناسم . توهمانی که چندماه است دنبال ژن من هستی . تو توی ده 
من آبروی‌مرا برده بودی . حالا حوب گرفتارت کردم . با تبرحودت» 
سر زنت را شکافتم و دیواری را هم روی سرش راب کردم. حالاءتو 
قاتل زئت هستی سید ! تو ! اینجا همه می‌دانند که تو می‌خواسته‌یی 
زنت را طلاق بدهی » تومی‌خحواسته‌یی اورا ازسرباز کنی وبعد ؛ كلك 
مرا هم بکتی و زن مرا صاحب بشوی . توی شهرهم این را می‌دانند 
که تو زنت را دوست نداری - خوب ... معلوم است دیگر ... حالا 
فرصتی پیدا کردی و زنت را کشنی ... 

- اما من‌ثابت می کنم که نکشته‌ام . دا پشت وپناه من‌است. ۰۰ 

می إیثیم سید » می‌بينيم ! 


- آقای رپیس ! آقایان قضات ! آیا ما تا به‌حال به‌این مسأله 
انديشيده‌بيم که ممکن است قائل همسر سیدباباحان » مرددیگری باشد؟ 
پرونده‌ی سید باباحان نشان می دهد که او زنی را در ده مجاور دوست 
داشته. و این » نکنه‌ی قابل توجهی‌ست که ماتا به‌حال‌بهآن اشاره نکرده 
بودیم . 
سید باباحان » پیش از آنکه به‌ده برسد و اثرات زلزله راببیند» 
با مردی روبرو می‌شود که همسرش را کشته , سید بابا » درمیان راه » 
[AJ‏ به‌زیرو یم این ماجرا فکر می‌کند و سرانجام؛ از آنجاکه رامی برای 


تبرثه‌ی نود پیدا نمی کند» فراررا ترجیح‌می‌دهد. درلحظه‌ی این حبر 
ضر به‌ی خبر » سیدباباحان را چنان ازپای در می آورد که‌هرراهی مگر 
فرار » بر او بسته می‌شود . 

ازاین گذشته شاید او به‌بیر جند آمده بوده تاماجرارا تماع و کمال 
به‌اطلا عمفامات قانو لی برساند . متهم «منوز فرصت این کار را به‌درست 
نیاورده بوده که دستگیر می‌شود»و به‌همین دلیل‌هم نمی‌تو اند بلافاصله 
در بازجویی نخستین » عکس‌العملی صحیح و منطتی از خود نشان 
بدهد. اوجنایت را انکار نکرده» جرا که می‌دانسته جنایتیاتفاق افتاده ؛ 
فقط مجرم بودن حور را انکار کرده ۱ 

دادستان :به‌این تر تیب » ما می‌تو انیم ۽ سالیان درازاین محا کمه 
را ادامه بدهیم ؛ چرا که احتمالات > بی‌پابانند . اگر این حربه هم از 
کف آفای وکیل خار ج شود » ایشان داستان دبگری خواهند ساخت‌و 
نشان‌شواهند دادکه یکی از دومأموری که سید باباعان را درخیابان‌های 
بير جن دستگر کرده » همسر منهج را به‌قتل رسانده وبرای پنهان کردن 
جرم » نحود به‌دستگیری سید باباخان اقدام کرده . 

همچنین ایشان می‌توانند بگویند همان زنسی که درده مجاور > 
مورد علافه‌ی سیدباباحان بوده مرتکب این‌جنابت شده ؛حرا که آو یز 
سید باباخان را دوست داشته و می‌خواسته که بااو زندگی کند . شوهر 
آنزندرزاز له کشته می شود » وزن بلافاصله به لاجورد می آید تا ازحال 
و روز سید باباعان با عبر شود . زن » می‌بیند که سید باباخان درخانه 
نیست ؛ و به‌همین دلیل » فاطمه را از پای درمی آورد تا هرچه زودنسر 
به‌وصال معشوق برسد . 


و به همین ترتیب » آقای وکیل می‌نوانند صدها جانی دیگر [۹] 


بتراشند تا جانی واقمی را در امان نگه دارند. بدیهی‌ست که و ظیفه‌ی 
ایشان > دفا ع از متهم است 4 باتمام قدرت وبه‌نحو احسن ؛ اما آبا 
روش‌هایی اژاین دست واقعاً می‌تو اند متهم را نجات دهد وتبر ثه کند؟ 

ما تا کی می‌توانیم برسر سفره‌ی پسیار گسترده‌یاحتمالات‌بنشینيم 
و هراحتمال را همچون لقمه‌یی چرب ونرم فرو دهیم و لذت ببریم و 
در این ميان مانم آن شویم که موجودی‌که به‌بدترین شکل ممکن و با 
فساوتی حیوانی و هول‌انگیز مسرتکب جنایت شده و از دردنا کترین 
فاجعه‌ی زندگی بشر » برای ارضای حوی جنایت ومیل به‌دیگران کشی 
فان کی از ارت وس 

آیا فقط ابن نکت ه که شاهدی برای‌قتل و جود ندارد کافی‌ست که 
ما فاتل راآزادیگذاریم؟ آبا » به‌اين ترتیب ما مکتبی برای جنایت‌های 
بدون شاهد باز نکر ده‌ییم؟ و آیا به کسانی که میل به‌جنایت در وجودشان 
می جو شد نگفته‌ييم که : بکشید ؛ اما بدون شاهد بکشد ؟ 

با ابن‌همه > من‌مایلم که آخعرین قصه‌ی آقاي و کیل را با دلائلی 
منطقی و قابل قبول برای همه ۽ رد کنم . 

اولا برفرض‌اینکه قاتل» دیکّری باشد- به‌همان ترتیب‌که آقای 
و کیل توصیف کردند - سید بایانعان می‌توانسته بهخانه برود و حقیقت 
را پاچشم ببیند . دراین صورت ؛ به‌ر احتی می‌توانسته تبررا از صحنه 
حار ج کند . آیا سید پاباخعان آنچنان ساده وژود باور بوده که حرف 
بك رهگذر ناشناس را بیذیرد وحداقل > تصمیم نگیرد که صخت و 
سقم ماجر | را دریاید 7 

انیاً : آقای وکیل » زحمات فراوانی را متحمل شدند تاثابت 

[مه] کنند که شرایط وفضابرای‌جنابت مساعدنبوده وهیچ‌انسانی نمی‌توانسته 


در آن شرابط ء مرتکب جنایت شود . پس چطور » یکباره » مردی از 
دە بالا راه می‌افتد ۰ به‌ده پایین می آدد ؛ زئی ہی گناه را می کشد وبه 
ساد گی می گوید : (سید ! من زئت‌را کشتم » ؟ 

آیاهیچ‌یك از اجزاء این‌افسانه » شکل منطفی وقابل قبول دار د ؟ 

جطور است که سید بابانحان » با آڼ همه نفرتی که از زن ود 
داشته » وتنها مشغله‌ی ذهنی‌اش حلاص شدن از دست این زت بوده : 
نمی‌تواند مرتکب جنایت شود ومردی ازده بالا » زن وخانه وزندگی 
وخویشان خود را رها می کند ؛ وور چتان هنگامه‌یی به‌عود می‌گوید: 
«عوب فرصتی پیدا کردم ! بروم لاجورد بزنم همسر سیدبابا نان را 
بکشم و گناهش را بیاندازم گردن این سید جد به کمر زده» ؟ 

ثالثاً : این مرد از کجا می‌دانسته که تبر سید باباخان کناردیوار 
خانه‌ی اوست ؛ واصولا" از کجا می‌دانسته که تبرء متعلق به‌سید باباعان 
است ؟ 

رابعاً : اگر سیدبابا عان » به‌جای آن موجود مطهر نماز حوان 
خداپرستی که آقای و کیل وصت کرده‌اند: موجودی‌ست که می‌تو اند 
عاشق يكزن شوهر دار - در ده بالایی - بشود وبه‌همین دلیل‌هم برای 
طلای دادن زنش اقدام کند » این موجود سراپا آلوده‌ی فاسد متحرف 
که دیگر از کشتن زنش باکی ندارد . 

ماءدر حالتي می‌توانستیم نسبت به‌عمل‌فنل ازسوی منهم‌مشکوه 
باشیم که متهم » به‌راستی » همان وجود نازنبنی باشد که آقای وکیل 
ادعا می کردند . در این حال » دیگر جایی برای تیره‌ی سید بابانحان 


باقی نمی‌ماند . 


1۹۹1 


4¥] 


آنگاه و کيل عتهم ‏ بەتفلا می‌افتد . مجسو ع ولال ؛ شواهد و 
نظرات خود را مرور می کند . می کوشد که از لابلای آنها جیزی برای 
ار انه‌ی‌مجددبیرون بکشد, می کوشد که‌استمالات‌ديگري» هر سحندضعیف 
ودور ؛ به‌دست آورد. ودر اینر اه »اه به‌فضا تکیه می کند گاه به‌تصور 
و گاه به‌متهم متوسل مې شود ۰ 

- بگو بگو» حرف بزن سید باباندان! آعر برای‌چه‌فرار کردی؟ 
زنت را کشته بودی؟ تومیعواهی من از يب آدم کش دیوانه دفا ع کنم؟ 
نه تو زنت را نکشته‌یی؟ پس این تبر لعنتی خونین جیست؟ سید ! ٿو 
حتی يك‌قدم با من راه نیامدی . تو حتی کلمه‌یی نگفتی که به‌درد من 
بخورد. حالا حرف بزث» حرف بزن ! این آعرین فرصت برای‌توست. 
بنال بیرمرد بدیخت! توهم کاری‌بکن... کارم ن که درافتادن‌با این کر کک‌ها 
لبود . من فقط می ٿو انستم دراتاق‌های در بسته بتشینم وجیزهایی بمو یسم 
که ارزش عملی وکاربردی آنها درحدود صفر بود ؛ و تأثیر آنها همدر 
همین حدود. من که درتمام عمرء به‌ر استی ‏ از کسی دفاع نکرده‌بودم. 
دفاع از مر دم مردمی که متهمند ونه کناهکار»مردمی که محکوممی‌شو ند 
بی آنکه جرهی مرتکب شده باشند »کاری نیست که از عهده‌ی اسیر ان 
اتافی‌هايی در بسته بر آید. از نو شته‌های ما تاو اقعیت زند گی فاصله‌بی‌ست 
که با سرعت صوت بایدش پیمود نه‌پیاده و لنگان . سیدباباخعان ! تا تو 
فرباد نکش ی که «بیکناهم» ء گناهت مسجل است... 

و کیل ‏ ایتاك ؛لرزشی درتمام‌تن نولش احساس می کند . حس 
تنها ماندگی و شکست براو چیره می‌شود . رنگی چرك و حاکستری 


به‌چشمانش می‌ریزد . عرق‌هایش را ازپیشانی باك می کند و می‌گوید: 
آقای رییس ! من دیگر عرضی ندارم . 

و آنگاه ؛ دادستان آغاز می کند . صدای او کُرم » رساو موثر 
است . طنین‌م رگ را دارد .اوتجربه‌ی برپا ایستاده‌بی‌ست . آوتجربه‌ی 
هزاران‌محکوم کردن را با خود دارد. مردی‌ست که قدر کلمات راعوب 
می‌داند؛ وه رکلمه‌ی اوقدمی‌ست کستهم به‌سوی ,چوبه‌ی دار برمی‌دارد. 

- آقای ربیس ! آقایان قضات ! حضار محترم : 

برای آنها که در وجودشان » حتی ؛ ذره‌بسی از انسائیت وجود 
دارده مرگ يك‌انسان » همیشه تأسف آور است؛ اما مر گی آنکس که 
بی هیچ گناه ی کشته می‌شود» و آنکس که به‌مجازات تبهکاری حریش 
می‌رسدء مقایسه ناپذیر است. 

عدالت» هميشه درپی آن بوده است که سدی ستبر در بسرابسر 
سیاهکاران باشد . و همین تمابل عسادلانه است که عدالت را ناگزیر 
به‌تعشونت می کند ا بی گناهی کشته نشود» هر گر عدالت» کناهکاری 
را نخواهد کشت ! چراکه گناه » به‌هرمفهوم چیزی نیست مگر تجاوز 
بەزند گی و بتیادهای زندگی . و اکر قسمت نخستین ابن معادله ازمیان 
برود » سوی دیگر وجود نخواهد داشت . 

ما »> کسانی که زند گی خود رابرسر این مسأله نهاده‌بیم که باتمام 
قدرت ‏ تبهکاران را به‌بای مر کت بیاندازیم › مالك زندگی پر نشاطی 
نیستیم ؛ زیرا که مر گك يك‌انسان, همیشه تأسفآور است ؛ اما زمانی 
که ترس از دوام تبهکاری و خیانت وجود دارد » هیچ انسان حواب 
آرام نخو اهدداشت. پس‌ما؛ علیرغم حویش» خو اهان اعدام گناهکارانیم 
و این » سخت ترین درسی ستکه عدالت به‌انسان می‌دهد و تلخ ترین ېې 


[4۴] 


هشداری که می‌تاند بدهد . 

سید باباحان» جنایتکاری‌ست که مخز وقلب خویش را به‌اندیشه‌ی 
جتایت سیرده است. اومردی‌ست که درهمه حال» وحتی بدتر بن احوال» 
می‌تو اند طراح بك جنایت دیگر باشد . او به‌تجربه ثاب ت کرده‌اس تکه 
دار اي نبو غ جنابت است ؛ ژیرا درشرابطی که اودست خودر | هجون 
همسرش آلوده کرده است ؛ هیچکس جز او نمی‌توانست چنین کند. 

من نیازی :می بینم که باردیگر دلائل خودرا به‌پیشگاه هیأتمحتر م 
داوران تقدیم دارم؟ زیرا که اپشان » با توجه به‌مد ارك وشواهد موجودء 
شکی در مجرمیت متهم برایشان نمانده است ؛ آنچه مسن در خحواست 
می کنم وبه‌تکر ار می‌خحواهم؛ حدا کثرمجازات - بعنی اعدام - است؛ 
زیسرا سید باباعان ؛ اک از ابن مء رکه جان به‌در برد » آنچنان جری 
خحواهد شد که ازخون برادر نیز نخو اهد گذشت . 

متهم » سید باباخان لاجوردی » که با آن لبخند پر از تمسخربه‌ما 
می‌نگرد» کمان می برد که این بب‌بازی‌ست ونه‌فرمانروابی سرسختانه‌ی 
عدالت ؛ ودراینجا ؛ باید به‌او و کسانی مانند او هشدار داد که هیچ‌چیز 
بجز مرگ » مر گی نکبت بار و شرم آورء درانتظارشان نیست . 

آقابان قضات ؛ من برای سیدباباخان در نعواست اعدام می کنم 
و انتظارم این‌است که سرسختی شماقلب مرا باردبگر به‌درد آورد؛چرا 
که مر ک بك انسان؛ همیشه تأسف آور اسسا ۰.۰ 


داد کاه وارد شور می شود ۰ .. 


دومأمور متهم را وارد داد گاه می‌کنند . 

-آه ...سید پاباحان ... این سید پاباحان است؟ این است آن 
متهمی که من از او دفا ع می کردم ؟ دای من ! این است آن پیرمرد 
درمانده‌ی مغل و کی که می‌بابست کریانو تالان» فریادبزند: من بی گناهم. 
من هیچکس را نکشته‌ام ¢ 

سید باپاعان مردی‌ست بالابلند » سینه فراخ؛ گردن ستبر » با 
جشمان درشت سیاه ؛ که سبیدی آن را ر کهای سرخحی پوشانده است . 
سبیل‌های پهن وسیاهش به‌سوی بالا تاب خورده است » ونگاهش لبریز 
است از کینه ونعشمی تهی ازبیم و ترس . نه‌پیراست نه‌درمانده‌نه‌لرزان. 
نمه می‌نالد ء نه‌سر تکان می‌دهد نه‌افسوس می عورد . حالت مردی را 
دارد که تبری را به‌سختی بر سر زنسی بی‌پتاه کوبیده » تبررا بر زمين 
انداخته و خیره به یل تماشاگران خویش می‌نگرد . او را در لحظه‌ی 
جنایت؛ می‌توان مجسم کرد . او را در لحظه‌ی هر جنابتی می‌توان 
مجسم کرد . نام او » چه خیال انگیز بود » و چه تصویر مظلومی را 
به‌ذهن می‌فرستاو . «باباعان » باباعان ...» سید باباعان مرا به‌یاد (سید 
باباه فراش پیر مدرسه‌ام می‌اندانعت » به‌یاد فقیر حاموشی در محله‌ی 
کو د کی ؛ به‌بادپدر بزر گک‌های عصا به‌دست» وبه‌باد پیر مردانی که کنار 
جوي آبی‌زمین می‌خورند و ئمی‌توانند برخیزند» وباید زیر بازوهایشان 
را بگیری و بلندشان کنی و جوی و آب و گذر گاه‌های بد رانفرین کنی 
.۰ ته ... این سید باباحان. من نیست . این مرد می‌تواند همین جا با 
مشت توی سرمن بکوبد و نفسم را بیرد ۰.. 


[ه4] 


سید باباحان » مغرور وبی‌پروا می آید » وروی صندلی خحودش 
ولو می‌شود + و آنطورسرش را بالامی گیرد که انگار می‌خو اهد عکلس‌ها 
از ار عکس‌های جب و راست بگیرند . 

من نمی‌توانم» نمی‌توانم » و نمی‌توانستم ازاین آدم دفا ع کنم. 
من ازيك چهره‌ی معصوم دفا ع می کردم» ازيك درمانده‌ی‌بی‌دلیل... 


© 
«به‌نام ستا | %4 
سید باباخان ... 


باتوجه بەمدارك موجود ‏ و باتوجه به‌جمیع دلائل وشواهد ... 
مجر م شناخته مي‌شود.. . 
او همسرش را به هنگام زلزله کشته و از محل جنایت گربخته 


داد گاه » سید باباخان راپه‌اشد مجاذات» ,بعنی اعدام.محکوم 


م یکن .. 
این حکم : در صورتی که ... تا بیست و جهار ساعت ... قابل 
اجر | است ۲.۰.۰ 


]4۶[ 


و کیل › در جای دادستان 


- نمام شد | من به‌میل شما رفتار کردم » وهمان‌کاری را کردم که 
شما می‌خواستید . این هم «حکم اعدام» . مردی کشته می‌شود برای 
آنکه شمابنشنید ویگودد : وباز هم بی‌کناهی بردار می‌رود.» من‌دیکر 
از اين مرد دفا ع نمی کنم . استیثاف نمی‌خواهم . کتار می کشم . من 
قدرت دفا ع از این مرد راندارم ... سید باباخان آن مرد ی که من‌تصور 
می کردم نیست .. 


چرا جرئت می کنی بگویی : از چشمانش معلوم اس ت که آدم 
حوبی نیست ؛ از حرف زدنش پیداست که آدم بی پدر مادری‌ست ؛ از 
راه رفتنش پیداست که لات بی‌سروپایی‌ست ؟ 

جر اکالبد انسانی» جسمء می‌تو اند دستاوبزی برای‌قضاوت باشد؟ 

وچرا » حنی نام می‌تواند درتو آن حسی را ایجاد کن دکه‌احته‌ال 
نادرست پودنش وجود دارو ؟ 

از چه می‌ترسی ؟ 

از اينکه مردی به دلیل چشمانی با ر گهای سرخ » دست‌های پې 


آلوده‌یی داشته باشد ؟ 

آیا تو باور گذشته‌ها نیستی ؟ 

«به کو تاه قدان‌اعته‌اد مکن که رذالتی‌پنهان دار ند » وبه‌بلندفدان» 
چرا که احمقند؛وبه‌زنانی باچشمان روشن؛زیرا که بیم متحرف شدنشان 
وجود دارد: و به آنها که کم حرف می‌زنند» زیراموذی و آب‌زیر کاهند» 
و به‌آنها که "پر می گوبند » چرا که رازداری نمی‌دانند ...» 

وبران باید کرد . 

چه بسا معیارها را - که فرو باید ریخت. 

جه بسا مثل‌ها را »که فراموش باید کرد . 

چه بسا سخنان بزر گان را »که دور باید ريخت 

چه بسا منطق‌ها را ء که چواب بابد گفت . 

وچه بسیار بهانه‌ما و قوانین را که دگر گون باید کرد ... 


حق باشماست آقای و کیل؛ اما نه آنطور که شما تصورمی کنید. 
ما دراین داد گاه» و کیلی تازه کار واحساساتی داشتیم کة راه و رسم دفا ع 
نمی‌دانست ؛ به‌قدر کافی » اعتماد به‌نفس نداشت و برای نجات متهم 
دائماً از این شاخحه به آن شاخحه می‌پر ید . او بیشتر در اندیشه‌ی موقعیت 
جود بود تازندگی متهم . او بیش از حد گرفتار عاطفه بود » چندان که 
دیدیم برخورد او با متهم» بکباره؛ تمامی اندیشه‌های اورا درنوردید. 
در برابر این و کیل» دادستانی قرار داشت نیرومند و کار کشته» 
خبره و زبردست؛ مردی که سخنران خوبی بود و چم و حم کار را 
AA]‏ می‌دانست ؛ مردی که در هیچ حال » قدرت استدلال خود را از دست 


نمی‌داه و با حضور ذهسن » طرف را » حتی در بهترین پایگاه مغلوب 
ھی کرد 

درچنین میدانی» در حقیقت» متهم مطر ح نبود» بلکه قدرت‌هابی 
که در دوسوی متهم قرار واشت مطر ح بود . زور آزمابی بك دادستان 
حوب و يك وکیل بد. شما ء حتی اگر سید باباخان موقعیتی به‌مراتب 
بهتر از این‌هم داشت ؛ نمی‌توانستید از او دفاع کنید ؛ زیرا مو قعیت 
سید باباعان» تحت‌الشها ع موقعیت دادستان قرار می‌گرفت. 

این احتمال هميشه وجود دارد که بك وکیل بد واتوان؛ زمانی 
که در برابر یك دادستان زبر دست وچیره قرار می‌گیرد» ہی گناهی را 
به‌پای دار بفرستد. 

محکوم شدن سید باباشان را » شما؛ دال بر گناهکاری او ندانید. 
ضعف دفا ع را علت محکوم شدن سید باباعان بدانید... 

- فکر می‌کنید که چه‌بایدکرد؟ 

- مسأله بسیار ساده است. فکر کردن نمی‌خواهد . ما جای شما 
۳ عوض می کتیم. از دادستان می‌عواهیم که دفا ع از متهم را برعهده 
بگیرد؛ واز شما حواهش می کنیم که مقام دادستانی را در این محا کمه 
بیذیر بد. آنوقت... 

- آنوقت؟ ابن کار درصورتی صحیح بود که ما همه‌ی حرف 
هایمان را نزده باشیم وتمام نیروی‌مان را به‌کار تبرده باشیم . حال ؛ من 
همه چیز را می‌دانم. من منطق دادستان را دراختیار دارم ۰.. 

- هیچ مانعی ندازد. آوهم بسیار جیزها را می‌داند و قدرت شما 
را می‌شناسد. ازاین گذشته. !گر شما دلائل تازه‌؛۶ی برای محکوم کردن 
سید بایا نداشته باشید ودلائل دادستان را کافی بدانید» دلیل آن نیست که 


]44[ 


دادستان هم جزروش ومنطق شما چیزی دراختیار نداشته باشد. ما باید 
این فرصت را به‌سید باباخعان بدهیمء حتی ا گر این‌بارهم محکوم شود. 
لاقل در آن صورت » کم و بیش مسلم خواهد شد که متهم به‌راستی 
مجرم است ومحکومیت او ارتباطی با و کیل ودادستان - یعنی عوامل 
خار ج از موضو ع جنایت ومر گ - ندارد. .. 

- من قبول می کنم ... 

- و سعی می کنید که به‌عنوان بك دادستان که په کُناهکار بودن 
متهم ایمان دارد - نهای ت کوشش خود را برای محکوم کردن سیدبابا- 
خان به کار بیرید. 

- البته. 

- آقای دادستان! آیا شما حاضرید در مقام « و کیل متهم » قرار 
بگیرید ودفا ع ازسید بابانعان را بیدیر ید؟ 

- البته. 

- وسعی می کنید ۰۰.۸5 

هن احتیاجی به‌توصیه و راهنمابی شما ندارم » و وظیفه‌ام را 
حوب می‌دانم. بگذارید کارم را یکنم! 


اکنون ما وکیل متهم را در جایگاه دادستان می‌بينيم و دادستان 
را درجایگاه و کیل» و آنها را به‌نام‌های تازه‌شان می‌ناهيم. 
جلسه رسمیت می‌بابد وتشر یات انجام می‌شود. 
دادستان ادعا نامه‌ی ود را قرائت مب ی کند و سخنان دادستان 
[۱۰۰] پیشین را تکرار . او به‌نارضایبی دائمی سید باباخان از هرش اشاره 


می کند و به«قصد قبای»» ومتهم راگناهکار می‌شناسد. اومی گوب که متهم 
از مدت‌ها قبل دراندبشه‌ی کشتن زن بیگناهش بوده است و با ازاده و 
آگاهی وهوشمندی کامل اقدام کرده است. 

و کیل متهم؛ «قصدقیلی» را به‌شدت رد می کند و می‌گوید: آقای 
دادستان حق ندارند به‌مسأله‌یی متوسل شو ند که مطاقاً تصور است. ما 
کمترین دلیل و مدر کی برای قصد قبلی به‌جنایت در دست نداریم . 
نارضایی از يك مسأله با شخص » رابطه‌دی با اندیشه‌ی از بین بردن آن 
مسأله باشخص ندارد. بسیاری از کسانی که خو دکشی م یکنندء علت 
حو د کشی‌شان نارضایی از مسائلی‌ست که در گرداگردشان وجود دارد 
وباآن دست به گریبان هستند؛ بعنی از آنجا که دراندیشه‌ی ازمیان بردن 
آن مسائل نیستند وبا توانایی لازم را برای این کار » در حود نمی‌بینند 
اقدام به‌تعود کشی می کنند. ما بسارها و بارها با اینگوته مسائل روبرو 
شده‌یيم که « مردی به‌حاطر منخرف بودن همسر یا نحو اهرش» اقدام 
به‌عو دکشی کرده است» و با «جوانی به‌حاطر سرخحوردکی از محیط 
خعانوادگی خودرا کشت ... » سید باباخان باتحمل شرایط نامطلوب و 
آشفته‌نی که داشت» درحقیقت » درمسیر از بین بردن جود بود نه کشتن 
زن. م وکل من؛ حتی اگر لحظه‌یی درفکر جنایت بود به‌دادگاه حمایت 
خانواده متوسل نمی‌شد. این گفته‌ی سید باباعاتن که ومن عاقیت نم دم 
را سر به‌نیست می کنم» دقیقاً همین مسأله را ابات می کند. 

دادستان : اجازه می حو اهم که در این‌باره از خود متهم سو آل 
بقرمایید! 

- سید پاباعان! آبا شما هر گز به‌مر گك یا کشته شدن زنتان فکر 141 


نکرده بودید؟ 

طرح این سو آلء به‌این صورت؛ درست فیست. 

- اجازه بدهید سید باباخان جو اب بدهد. 

شکل سوال را عوض کنید. هیچ انسانی وجود ندارد که در 
طول زند کی حو د به‌مر گت با کشته شدن دشمنان حویش نیندیشیده باشد. 
پاسخ مثبت متهم بهیین س و آل » مجرمیت متهم را اثبات نمی کند» 
پلکه يك اصل کلی‌تسر را - که مسلم است و احتیاج به‌ثبوت ندارد .- 
بیان می کند. 

- سید باباعان! آبا شما همیبشه به‌علاص شدن ازدست همسرتان 
فکر نمی کردید ؟ 

سید بابانعان: جرا ..۰ من؛ راستش این است که » هممشه فکر 
می کردم که یك روزء باید» ازشر ان زن» خودم را حلاص کنم ... 

زهزمه‌بی درسالن» ۹ 

صدای چکش رییس؛ 

ابخند مرموز وپیروژمندانه‌ی دادستان» 

نگاه مملو از ترحم سیدباباخان به وکیل مدافع. 

وکیل منهم؛ آقایان! اولا» از نظر ماهیت ٤‏ هیچ تقاوتی‌میات این 
جمله‌ی سید پاباعان وجمله‌بی که من ازاو نثل کردم» وجود ندارد. هر 
دو جمله می گوید که فکر خلاصی از دست زن » ذمن و روح متهم را 
به‌تمامی اشغال کر ده بودء و او هیچ اندیشه وهدقی مگر جداشدن و دود 
شدن از این زن نداشته است؛ واین نکته‌یی‌ست که مورد قبول من یز 
هست. ثانیاً این نکته مسلم است کسه « فکر ارتکاب بەجرم» در حکم 

[سم ۲ «ار ئکاب‌به‌جرم» نیست»وفانون نمی‌تواند هیچکس رابه‌جرم «آند بشیدن 


به‌چنا دت) دست‌گیر ومحا کمه کند. اگرمتهم » متدمات ارتکاب را فراهم 
آورده بود» در آن صورت» قانون می‌توانست به‌همین اتهام - ونه‌چیزی 
بیشتر - سید باپاعان را محا کمه کند ؛ حال آنکه ما می‌دانیم او حتی 
مقدمات ارتکاب به‌جرم را فراهم نیاورده؛ بلکه درست درجهت خحلاف 
آن یعنی مراجعه به‌قانون » اقدام کرده . آقای دادستان با يك پرسش 
نادرست ومنحرف کننده» مو کل مرا درمحظور قرار دادند و کوشیدند 
که اورا درمرحله‌ی قطعی «اعتر اف » قرار بدهند ؛ با وجود این» من 
نتیجه‌ی این سو آل را عیناً می‌پذیرم وتا کید می کنم که سید باباغان ؛ 
با تمام وجودش ؛ ميل داشته از شر همسر خود حلاص شود. آيا این 
خحواست وتمایل» جرمی را ازسوی مو کل من اثبات می کند؟ 

س بله ... با توجه به‌سه مساأل‌ی پیوسته » وقو ع جرم‌مسلم است. 
بك : وجود این تمایل شدید, دو : کشته شدن‌همسرمتهم. سه: فرار سید 
پاباحان از محل جنایت. 

-- اگر سید بابانعان » بسیخبر از مرگ همسر خمود گریخته باشد 
ل 

- تبر حونین متهم در کناررچسد زن» این بی‌خبری رانقی می کند. 

وکیل متهم : پس آفای دادستان اینطور استدلال می کنند که 
وجود تبر حون متهم براي اشات مجر میت کافی ست. اننطو ر نیست؟ 

س با درنظر گرفتن آن مقدمات: بله . 

- و می‌فرمایندد که همین تبر » آ گاهی سید بایا خان را از مر گگ 
همسرش مسلم می کند. انطور نست؟ 

بله. 


- به‌این ترتیب + وبا توجه به آن شرایط دردناك » آفای دادستان ر۳)] 


معتقدند که سید باباعان یك جانی بالقطره‌ی تحطر ناله خو نخو ار است ؛ 
ویا حتی یك نابغه درجنایت؛ مردی که مغز جنایت اندیشش حتی در آن 
موقعیت استثنایی و ناگوار » به‌طور منظم ومرتب کار می کرده؛ نقشه 
می‌ر بخته واجرا می کرده. بله؟ 
بله همینطور است. 
- حال سو آل من از آقای دادستان این است که جطور این 
ذهن فعال جنایتکار و این طراح نابغه‌ی جنایت نمی‌دائسته که روز بعد 
يا دوروز بعد» تبر حونین را پیدا می کنند و او را دستگیر می کنند و با 
كمك همین تبر جنایتش آشکار می‌شود واورا به‌پای‌دار می‌فرستند؟ ۲یا 
او نمی‌توانسته تبرش را درطول این راه صد وهفتاد - هشتاد کیلومتری 
در نقطه‌ی دیگری بیندازد؟ بله؟ 
من برای این سو آل٤‏ جوات می حراهم! 
دادستان: جوب... ایو لا ... همیشه... مجرمین؛ باهمه‌ی دقتی 
که می کنند. مرتکب اشتباهی می‌شوند . و هميشه ؛ به‌دلیل همین گونه 
اشتباهات است که مجرمین به‌جتکگت قاون می‌افتند ومجازات می‌شو ند. 
- بسپار حوب . مکّر نقشه‌ی جنایت از نظر آقای دادستان این 
شکل را نداشت که سید پاباعان همسرش را با تبر می کشد ودیوار بر پا 
مانده‌یی را برسرش کراب می کند. بله؟ 
- پله. 
- سید باباخان باګدام تر این دبواد دا خراب کرده است؟ 
همان سر ی که هو 2 بون آلو ده است ودد ق میز ۲قای ,لیس 
]٩۰[‏ دذادگاه قر اد دادد؟ این خون جه‌خونی بوده که حتی پس اذده‌ها 


و صدها ضر به که باتسر به بای دبواد خودده؛ ادلب بر باك نشده؟ 

پله؟ ازهمه‌ی اینها گذشته » اگر سید باباعان بااین تبر » دبوار 
را برسر زن راب کرده باشد» تبر باید بیرون دیوار مخروب مانده 
باشد نه‌زیر دیوار. تبر» فقط درصورتی مي‌توانست زير دیوار بماندکه 
سید بابانعان‌هم زبر دبوار مانده باشد. اننطور نسست؟ 

س شاید سید باباعان» دبوار را باتبر دیگری فروریخته باشد. 

- این دیگر از آن خیالبافی‌هاست که شما - در گذشته مرا از 
آن برحذر می‌داشتید. سید باباحان همسرش را با یك تبر م ی کشد» تیر 
را کنار او می‌اندازد » بعد می‌رود می‌گردد یك تبر دیگر پیدا می کند 
و با آن دیوار را فرو می‌ریزد و تبر دوم راهم ناپدید می کند . معتول 
است؟ 

- شاید سید باباحان؛ دیوار را پادست فرو ریخته باشد. 

- به‌این ترتیب همه‌ی منطق شما دراین حلاصه می‌شود که دیوار 
به‌دست سید بابا نعان ویران شده و نه باز لزله‌یی با آن شدت . معقول 
است؟ 
و کیل: حال من ازمحضر داد گاه خواهش می کنم که آن تبر را 
از ايشا حار ج کنند؛ جرا که کمترین ار تباطی با حادیه‌ی مورد بحث ما 
ندارد وفقط تأئیر نامطلو بی برذهن قضات محترم می‌گذارد . البتد؛ این 
تس + مسکن است باعث مر کت زن شده باشد؛ اما نه‌به‌صتوان آلت جرمی 
دردست متهم. من حدس میز نم که زن مقئول» در زمان زلزله » در بای 
دبوار خفته بوده وتبر نیز کنار دیواربوده. فشار دیواز تبر را برسر زت یه ه] 


]۱۰۶/[ 


می کو بد ... البته ابن فقط بسك تصور است ... و من براين تصور 
پافشاری نمی کنم. 

دادستان: اما سید پابا خان از لاجورد گربخته . برای این فراد 
دیو ان‌وار چه‌دلیلی... ۱ 

و کیل: دلیل این فرار راء پیش از این خود آقای دادستان بیان 
کرده‌اند» وبا پرسشی ازمتهم» مسأله راکاملا روشن ساختند. 

سید باباخان به‌هنگام زلزله جلوی‌چایخانه بوده . او به‌هیچ چیز 
مگرخلاص شدن ازدست زن نمی‌اندیشيده وفکر وروح اورا این مسأله 
تصرف کرده بوده. زلزله ؛ فقط این امکان را بهاو می‌دهد که بگریزد و 
حلاص شود. سید باباخان؛ در واقع)» نه‌از چنگت زلزله بلکه از چنگ 
زن بد می‌گریزد... 

سید باباخان: جایخانه که عراب شد » مسن فکر نکردم که 
خانه‌ی من‌هم خحراب شده است. 

و کیل: او این تصور را داشته که فاطمه زنده است. 

سیدیاباخان : من پیش خودم گفتم : « اگر فاطمه زنده سانده 
باشد قید مرا می‌زند وخیال می کند زیر آوار مانده‌ام ومرده‌ام...» 

و گیل: او انتظار داشته که بعد ازاین واقعه » فاطمه از او چشم 
بپوشد واورا مرده ببانگارد. 

سید باباخان: من نمی‌دانستم که دولت» همه‌ی مرده‌ها را از زير 
حاكك بیرون م ی کشد ... 

و کیل: و به‌همین دلیل‌هم باور داشته که فاطمه هم پس از مدتي 
ازیافتن شو هرش صر فنظر می کند... 

سید باباخان : من هیچوقت زورم به‌فاطمه نمی‌رسید . او همیشه 


سواز بود وعدابم می داد . داد گا‌هم همیشه طرف اورا می گرفت . من 
از داد گاه ناامید شده بودم وهميشه به‌اين خبال بودم که حودم را بکشم 
بافر ار کنم. 

و کیل: واو پیش از این واقعه گفته بود : «من عاقبت خودم را 
سربه نیست می‌کنم .» و اینجاهم به‌پرسش آقای دادستان ؛ این جواب 
را داد: دمن همیشه فکر می کردم که يك روز باید» حودم را از شر 
أبن زن حلاص کنم .. € 

سید‌باباخان. من پیش از زلزله‌هم به‌فکر فرار بودم . يك دفعه 
که آمدم شهر تصمیم گرفتم که دیگر برنگردم . دو سه روزی ماندم و 
بار بری کردم 2 

و کیل: اما او فکر می کرده که فاطمه به‌دنبالش خواهد آمد و 
اورا حواهد یافت » و با قانون اورا به‌چتگ خواهد آوزد... 

سید با باخان: اما وقتی زمین لرزید به‌عودم گفتم: «فاطمه خیال 
می کند که من رفته‌ام زیر حاك» ... 

ذادستان : پس جرا وفتی تورا دربیر چند دستگیر می کنند» رگ 
از صورتت می‌پسرد » به‌لکنت می‌افتی و گریه می کنی ؟ چرا به‌چنان 
روزی می‌افتی که مجبور می‌شو ند تورا کشان کشان به کلانتری ببر ند؟ 
توء اگر کسی را نکشته بودی» چرا آنقدر ترسیدی؟ 

و کیل: آیا تابه‌حال برای آقای دادستان پیش آمده است که به 
هنگام قدم زدن درخیاپان: بدون‌هیچ سابقه‌ی قبلی و بدون ابنکه کمترین 
جرمی مرتکب شده باشتد» دو مأمور مسلح» یکباره وبی‌خبر» ایشان را 
درمیان بگیرند؛ به‌اتهام جنایت؛ توقیفشان کنند و دست‌هایشان را دستبند 


پزنند ؟ در چنین حالت و سوفعیتی » چه کسی می‌تواند خونسرد و (۷ه) 


]۱۰۸[ 


بی‌تفاوت بماند ؟ جه کسی رنگك نمی‌بازد و نمی لرزد ؟ چه کسی نظم 
فکری خودرا از دست نمی‌دهد وبه‌لکتت نمی‌افتد؟ آقای دادستان باید 
بدانند که حتی اگر یکی از معصومین را هم به‌این طریق اسیر کنند ؛ 
زبانش بند می آید و زانوهایش می‌لرزد. سید باباعان فقط در صورتی 
می‌توانست خو سرد بماند وخم به‌ابرو نیاورد که پیشاپیش به‌این مسأله 
فک ر کرده باشد ودر انتظار چنین واقعه‌یی بوده باشد. تنهادر این‌صورت 
بود که می‌توانستيم نسبت به‌مجرم بودن او گرفتارشك شویم. 

سید با باخان: من ترسیدم: خیلی ترسیدم. من نمی‌دانستم فاطمه 
کشته شده . من تعبال کردم بازهم می‌خواهند مرا ببرند پیش فاطمه و 
مجبورم کنند که بااوز ند گی کنم. من‌فک ر کردم که فاطمه به‌دادگاه شکایت 
کرده و حالا مآمورها مرا گرفته‌اند که ببرند پیش او . من حاضر بودم 
بمیرم اما پرنگردم ۰.. 

و گیل: به‌او تهمت زهه‌اند. بهاو کفته‌ازد: «توزنت را کشته‌بی» 
وبه‌همین دلیل‌هم به‌گریه افتاده. 

سید با یاخان: من گفتم که نکشته‌ام. این راگفتم و بعد یه کردم؛ 
چون من هیچوقت به‌فکر مرگ فاطمه نبودم . من حتی بهمر ك ياك 
مورچه‌هم... 

و کیل : او ار مرتکب جنایتی شده بود به‌شهر پناه تمی آورد. 
او می‌دانست که قانون وعدالت درشهر وجود دارد نه درلاجورد با بك 
روستای دور افتاده‌ی دیگر ... 

سبدپاباخان: تری شهرء آفایی بو د که من‌قبلا: برایش کار کرده 
بودم. می‌خواستم اورا پیدا کنم وپیشش بمانم. 

دادستان : آبا تو این مسأله راکه در ده مجاور زنی را دوست 


داشتی ومی‌خو استی با او عروس ی کنی انکار می کنی؟ 

سید باباخان: اگر من زنی را در لاجورد علیا دوست داشتم بعد 
از زلزله به آن طرف می‌رفتم» نمی آمدم به‌شهر. 

و کیل: او درست درجهت عکس این شایعه حر کت کرده . او 
اگر به راستی زنی را در ده مجاور دوست می‌داشت ‏ بهترین فرصت 
را به‌دست آورده بود که بسروقت اوبرود وهمین که به‌سوی شهر آمده 
بهترین دلیل بررد این اتهام وبی‌کناهی اوست... 


وبه‌نام نحدا؛ ونام علالت.. . 


دادگاه پس ازرسید گی دقبق وهمه جانبه به‌اتهام» باتو جه به‌دلائل 
وسخنانآقایان دادستان وو کیل مدافع متهم وبا توجه به گذشته‌ی متهم 
وایمان و اعتقاد او به‌عدا و قانون» و به‌دلیل عدم وجود مدارك و دلائل 
کافی عليه متهم » و به‌دلیل نقص پرونده ... متهم را بی گناه تشخیص 
می‌دهد و اورا تبربه می کند . بدیهی‌ست که آقای دادستان می‌توانند 
پس از تکمیل پرونده ورفع نقائص آن... 

سید باباغان! شما از نظر این داد گاه» مقصر نیستید» وازاین لسئله 
آزاد هستید که... 


- سلام قربان! 
بت سلام | امری دار ید؟ 


]۱1۰[ 


- من می‌خواهم بامردی به‌نام سید بایاعان ملاقات کنم. اومتهم 
است که همسرش را... 

- بله ... شما به‌چه دلیل می‌خواهید او را ببینید ؟ با او نسیتی 
دار ید1 

نخیر. من» دفاع از اورا بر عهده گر فته ام ۰.. 

- مدار کتان ... 

بقر مایید! 

۔۔ صحیح! فکر می کتید که بی گناه است؟ 

- جتاب سروان | اگر این فکر را نمی کردم » دفاع از او دا بر 
عهده نمی گرفتم ؟ اما نظر من کافی نیست . دادگاه باید بیگناهی او را 
بیذبرد . 

- البته .. من فقط نظر شما را می نح واستم ... سرکار ۱ آقا را 
راهنمایی کن به‌بند سه. ایشان حق‌دار ند باسید باباخان گفت و گ و کنند... 

- بله فر بان! 

متشکرم جناب سروان! 

® 

- سلام! 

سلام از بنده اس ت آقا. 

- تو سید باباغان هستی؟ 

- بله آقا» غلام شما سید باباخعان| 

سید من می‌خواهم ازتو دفاع کنم. 

- دا عمر تان بدهدآقا؛ خدا عوضتان بدهد.من که چیزی ندارم 

f [14°] 


- من‌چیزی ازتونمی‌خحواهم. فقط آزادی تورا می‌خواهم . من» 
بك سال‌است که بایرو نده‌ی توزندگی کرده‌ام و درباره‌ی آن» به‌اندازه‌ی 
بك کتاب» چیز نوشته‌ام . من» گمان نمی کنم که چیزی از نظرم پنهان 
مانده باشد. سید | من بازها به‌لاچورد رفته‌ام» با هر کس که ممکن بود؛ 
حرف‌زده‌ام. من گذشته‌ی‌تورا زیر ور وکرده‌ام. والان» دز حالتی‌هستم که 
فکر می کنم بتوانم ازتو دفا ع کنم. قبول می کنی؟ 

الیته آقا» جرا نکنم؟ 

- وکمکم می کنی؟ 

- البته آقا» البته... 

- سر کارا اگر ممکن است ما را تنها بگذارید! 

بله قربان! 


[111] 


